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کريسمس و سال نوی ميلادی بر همة شما خوانندگان و همراهان شبان مبارک! در 
واپسين روزهای سال 2۰22 مجلة شبان بعد از گذشت 22 سال از انتشار اولين 
نسخة آن حالا به شمارة 9۶ رسيده است. از همة کسانی که در طول اين ساليان با 
نگارش مقالات، مطالعة مجلة شبان و به اشتراک گذاری آن در ارتقای سطح کيفی 
و گسترش خوانندگان مجله سهمی داشته اند، سپاسگزاريم. دعا می کنيم که مجلة 
شبان نيز توانسته باشد سهم خود را در تجهيز خدمتگزاران و ايمانداران کليسای 
ايران انجام داده باشد. همچنين دعا می کنيم که در اين سال جديد و سال های پيش 

حرف اول
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رو تا بازگشت خداوندمان عيسای مسيح، هر روزه بر دليری اين کليسا و تعداد 
معلمينی که بر راستی و حقيقت کلام خدا و آموزه ها و تعاليم صحيح می ايستند 

افزوده شود.
در اين شماره خوانندة بخش ديگری از مجموعه مقالات »بخشش و رهايی« به 
قلم تت استيوارت خواهيد بود. در ادامة بررسی بدعت ها و خصوصيات شان، نگاه 
مختصری به مديتيشن خواهيم داشت. خوشحاليم که در اين شماره هم می توانيم 
بخش ديگری از کتاب بسيار مفيد »خدمت مسيح محور« به نويسندگی آجيت 
فرناندو را در اختيار شما بگذاريم. همانطور که در شماره های پيشين هم اشاره 
کرديم، از آنجا که فرناندو نويسنده ای شرقی است، اين کتاب و شرايط و مشکلات 
و نکاتی را مورد تفحص قرار می دهد که شباهت زيادی به اوضاع امروزی کليسای 
فارسی زبان دارد. از اين رو شما را تشويق می کنيم که اين مجموعه را مطالعه 
کنيد و منتظر انتشار کتاب کامل آن در آيندة نه چندان دور باشيد. سپس، خوانندة 
بخش ديگری از مجموعه مقالات تثليث به قلم الاهيدان پرآوازة هلندی، هرمان 
باوينک، خواهيد بود. از دو جهت، وجود اين مقالات در مجلة شبان حائز اهميت 
است. نخست اينکه با اطمينان می توان گفت آموزة روح القدس دست کم در تاريخ 
معاصر کليسای فارسی زبان، پر مناقشه ترين و کج انديشيده شده ترين تعليم بوده 
و هست. از اين رو، لازم است که مطالب صحيح، بنيادين، و کتاب مقدسی هرچه 
بيشتری در اين زمينه توليد شود تا بتواند به درک صحيح آن کمک کند. و دوم، 
اهميت خود شخص هرمان باوينک به عنوان يک الاهيدان مطرح و راست دين 
اصلاحگراست که در ميان فارسی زبانان چندان شناخته شده نيست و مفتخريم که 
می توانيم او و تفکراتش را به شما معرفی کنيم. کتاب کامل »تثليث« باوينک نيز 
به زودی از طرف انتشارات جهان ادبيات مسيحی در اختيار همگان قرار خواهد 
گرفت تا مطالعة آن راهنمای اذهان جستجوگر ايمانداران باشد. در اين شماره 
همچنين نگاهی به تشکيلات کليسای انجيلی يا مشايخی )پرزبتری( ايران نيز 
خواهيم داشت تا هم خوانندگان عزيز بتوانند آشنايی بيشتری با اين کليسا پيدا 



کنند و هم تاريخ آنچه که بر اين کليسا در ايران گذشته را در دسترس شما قرار 
بدهيم. اميدواريم شبان بتواند در آينده مطالب بيشتری در اين باره منتشر کند. و 
در اين شماره از شبان نيز با درس ديگری برای کانون شادی خاتمه می يابد که اين 
بار از کتاب ارميا و برای گروه سنی هفت و هشت سال در نظر گرفته شده است. 
آخرين مقالة اين شماره از شبان را به موضوع روز ماه های اخير دربارة »مسيح 
کيهانی« اختصاص داديم. آنچه در اين شماره به قلم رامسين ساورا برای شبان 
نوشته شده است، بررسی تاريخچه و سير تحول و پيشينة فلسفی اين تفکر الاهياتی 
است که ما را واداشت نسبت به آن واکنش درخور و عميق تری نشان دهيم. از اين 
رو در اين شماره به خاستگاه تاريخی و سير تکاملی آن اشاره کرديم و اميدواريم 
در شمارة بعدی شبان، با استدلات منطقی و الاهياتی در صدد پاسخ به آن برآييم. 

اما نکته آخر و بسيار مهم ديگر، اتفاقات دلخراش و اعتراضاتی است که از ماه 
سپتامبر تاکنون قلب و ذهن همه را درگير خود کرده است. شايسته است که ما 
نيز اعلام کنيم که ما نيز برای عدالت  می ايستيم؛ برای صلح و آشتی دعا می کنيم؛ 
و اميد داريم ارادة خدا در اين مورد اجرا شود. قلب و ذهن ما نيز برای مظلومان 
می تپد و هرگونه جنايتی را مذموم می شماريم و اميد ما روزهای بهتر با حاکميت 

مشروع و برآمده از خواست مردم ايران است. 
شما خوانندگان و همراهان عزيز شبان می توانيد نظرات، پيشنهادات، و سوالات تان 
را از طريق بخش »تماس با ما« در وبسايت شبان به ما منتقل کنيد. ما همواره 

شنونده و پاسخگوی شما هستيم. 

به اميد ديدار شما در سال آينده!    
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آن سال، زمستان زودتر از سال هاي قبل به آلاسکا رسيد. قشر ضخيمي از يخ 
سطح دريا را پوشاند و آن را براي نهنگ ها تبديل به قبري ساخت که مي بايست 
در اثر خفگي در آن زنده به گور شوند. خوشبختانه چند ماهيگير متوجه موضوع 
تا اين پستانداران عظيم الجثه  شدند و به سرعت سوراخي در يخ ايجاد کردند 
بتوانند براي تنفس به سطح آب بيايند. نهنگ ها به هواي آزاد دسترسي يافتند و 

آزاد شدند. 

بخشش و رهایی

تت استیوارت



۶

مسیحیان نهنگ وار! 
مسيحياني که قلبي نابخشنده دارند، بسيار شبيه آن نهنگ هايي هستند که بدون 
هوا در زير يخ گير افتاده بودند، چون آنها وقتي تصميم مي گيرند آناني را که 
دلشان را جريحه دار کرده اند نبخشند، مانند آن نهنگ ها از هواي تازة روح خدا 
محروم مي شوند و به تدريج خود را از نظر روحاني مي کُشند. چنين مسيحياني 
مسح خدا را از دست مي دهند و به شهادت خود در مورد جلال مسيح لطمه وارد 
مي کنند. در نقطة مقابل، مسيحياني که روح بخشايش دارند، مانند نهنگ هايي 
هستند که سوراخ هاي ضروري براي تنفس را در يخ پيدا مي کنند و از هواي آزاد 
بهره مي برند. چنين مسيحياني در مسير آزادي روحاني گام بر مي دارند. من شاهد 
ويراني کليساها و خدمات بسياري بوده ام که علتش همين روحية عدم بخشايش 
بوده، و سخنان و رفتارهاي حاکي از انتقام که به دنبال آن مي آيد. من واعظاني 
را ديده ام که در مورد محبت مسيح و بخشايش موعظه مي کنند، اما در مورد 
ديگران فرياد نفرت سر مي دهند و برادر و خواهر خود را تحقير مي کنند، چون 
گرفتار روح عدم بخشش هستند. شايد در مورد بخشايش موعظه کنيد و با تمام 
قلب خود باور داشته باشيد که اين امري است الاهي؛ اما آيا مطمئنيد که آناني 
را که به شما ناسزا گفته اند و قلب تان را جريحه دار کرده اند بخشيده ايد؟ در اين 
آخرين بخش از موضوع مهم قدرت بخشش کتاب مقدسي، مي خواهم آن »شواهد 
کتاب مقدسي« را با شما در ميان بگذارم که نشان مي دهند از روحية عدم بخشش 

آزاد شده ايد. 

1- بخشايش واقعي ما را از نياز به سخن گفتن دربارة چگونگي صدمه ديدن از 
سوي ديگران، آزاد مي کند. 

بارها شنيده ايم که شخص مي گويد فلاني را بخشيده است، اما از صحبت کردن 
دربارة او باز نمي ايستد. وقتي دربارة اين مي انديشيم که خدا چگونه ما را بخشيده 
است، پي مي بريم که يکي از حقايق مهم اين است که وقتي خدا ما را مي بخشد، 



گناهان مان را از مقابل ديدگان خود دور مي سازد. 
مزمورنويس فرياد شادي سر داده، مي نويسد: »به اندازه اي که مشرق از مغرب 
دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است« )مزمور 1۰3: 12(. 
پطرس رسول به هنگام موعظه اش فرمود: »توبه و بازگشت کنيد تا گناهان شما 
محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند فرا برسد« )اعمال 3: 19(. در 
اينجا گفته مي شود که توبه سبب محو شدن گناهان مان مي شود؛ يعني اينکه خدا 
ديگر آنها را نمي بيند و چنين اعتمادي براي روح ما آرامي به ارمغان مي آورد. چه 
آسودگي خاطري مي توانيم داشته باشيم وقتي که به گناهان خود به حضور خدا 
اعتراف مي کنيم چون مي دانيم که به محض اينکه گناهان ما را بخشيد، ديگر راجع 
به آن با ديگران سخن نمي گويد! اما سوال اين است که با برخورداري از چنين 
تجربة شيريني، چرا هنوز دربارة خطاهايي که ديگران در حق ما کرده اند، سخن 
مي گوييم اگر واقعا آنها را بخشيده باشيم؟ براي اين، فقط يک پاسخ متصور است 
و آن اينکه هنوز مي کوشيم آنها را تنبيه کنيم. وقتي مي کوشيم ديگران را به خاطر 
خطايي که نسبت به ما مرتکب شده اند تنبيه کنيم، بار ديگر مرتکب گناه مي شويم، 
چرا که کلام خدا با قاطعيت فرموده است: »اي محبوبان، انتقام خود را مکشيد، 
بلکه خشم را مهلت دهيد، زيرا مکتوب است خداوند مي گويد که انتقام از آن من 

است، من جزا خواهم داد« )روميان 12: 19(. 

2- بخشايش واقعي را از اين حقيقت مي توان باز شناخت که آناني که بخشيده ايم، 
احساس کنند مورد پذيرش و محبت قرار دارند و ديگر نيازي نيست هراسان 

باشند. 
»در محبت ترس نيست، بلکه محبت کامل ترس را بيرون مي راند، زيرا ترس 
از مکافات سرچشمه مي گيرد و کسي که مي ترسد، در محبت به کمال نرسيده 
او را  برادري که  با شادي دريافتم  نو(. اخيرا  است« )اول يوحنا 4: 18 هزارة 
رنجانده بودم، از سوي خدا هدايت شده که مرا ببخشد. آنچه که اين بخشايش 
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را واقعي تر کرد اين بود که همراه بخشش، محبتش را هم نثار من کرد. هرگز 
فراموش نخواهم کرد که چگونه مرا در آغوش گرفت و اين کارش، باعث شد که 
هر ترسي از دلم رخت بربندد. اگر آناني که ادعا داريد بخشيده ايد، از شما دوري 
مي کنند يا در حضور شما احساس ناراحتي مي کنند، شايد لازم باشد بيشتر تلاش 

کنيد که به آنها نشان دهيد به راستي آنان را بخشيده ايد. 

3- بخشايش واقعي مشتاق است که طرف مقابل از احساس خطا آزاد شود. 
گاه مي خواهيم به او بفهمانيم که گرچه او را بخشيده ايم، اما هنوز مي خواهيم دچار 
عذاب وجدان باشد. در ما ميل غريبي وجود دارد به اينکه ببينيم طرف مقابل به 
واسطة عذاب وجدان تنبيه مي شود. وقتي از خدا آمرزش را دريافت مي کنيم، 
او مي خواهد ما از احساس گناه و عذاب وجدان آزاد باشيم. همين روحيه را در 
يوسف مي بينيم؛ او برادرانش را به خاطر اينکه او را به بردگي فروخته بودند، 
بخشيد. »و حال، رنجيده مشويد و متغير نگرديد که مرا بدينجا فروختيد، زيرا خدا 
مرا پيش روي شما فرستاد تا نفوس را زنده نگاه دارد« )پيدايش 45: 5(. يوسف 
اين مرد خدا، قادر بود ببخشد همانگونه که خودش بخشيده شده بود؛ او تصوير 
بزرگ تري را مي ديد که در آن، خدا دست اندر کار بود. او مي خواست برادرانش 

هم آرامش الاهي را تجربه کنند. 

4- وقتي ديگران را به شيوة الاهي مي بخشيم، مشتاق مي شويم که ايشان را از 
تحقير شدن و شرمسار گشتن محافظت کنيم.

براي اين منظور، ايشان را به خاطر کاري که کرده اند، به باد تمسخر نمي گيريم. 
در اکثر اوقات، اصلا ديگر موضوع را به روي ايشان نمي آوريم، فقط ايشان را 
مي بخشيم. فکر مي کنم يکي از بهترين نمونه ها در اين زمينه دکتر ويليام ميلر باشد 
که بيش از چهل سال در ايران مشغول خدمت خداوند بود. او يک کت نظامي 
داشت که برادرش به او داده بود. يک روز اين کت ناپديد شد و اين موضوع 



باعث پريشاني خاطر او گشت. بعد متوجه شد که کت را دزديده اند. روزي او در 
خانة دوست نزديکي مهمان بود که ديد آن کت به ديوار آويخته است. دکتر ميلر 
دوستش را به خاطر دزديدن آن کت بخشيد و هرگز موضوع را به روي او نياورد 
و به اين ترتيب، آبروي او را نبرد. او دوستي دوستش را بيش از آن کت ارج 
نهاد و بر آن شد که نقش روح القدس را بازي نکند و داوري را به خدا بسپارد. 
گويا دکتر ميلر کلام خدا را به خوبي مي دانست که مي فرمايد: »هر يک ديگري 

را بيشتر از خدا اکرام نمايد« )روميان 12: 1۰(. 

5- آخرين نشانة بخشايش واقعي، دعاي طلب برکت الاهي براي آناني است که 
ما را آزرده اند.

عيسي نمي توانست اين را روشن تر از اين بيان کند وقتي که فرمود: »اما من 
به شما مي گويم که دشمنان خود را محبت نماييد... و به هر که به شما فحش 
دعا  است که  )متي 5: 44(. چقدر ساده  کنيد«  و جفا رساند، دعاي خير  دهد 
کنيم و بگوييم: »خداوندا به او درسي بده« يا »خدايا بگذار آنچه را که کاشته، 
درو کند«. اما آنگاه که براي خطاکاران خود دعاي خير مي کنيم، طبق خواستة 
خداوندمان عمل مي کنيم. آري، ما از خدا مي طلبيم که همسر بي وفاي مان، يا 
والدين نامهربان مان، يا کسي که زندگي مان را از هم پاشيده، برکت دهد. ما اين 
واکنش الاهي را در استيفان مشاهده مي کنيم، آنگاه که چون سنگسار مي شد، دعا 

کرد و گفت: »خداوندا، اين گناه را بر اينها مگير« )اعمال 7: ۶۰(. 
واقعيت فيض خدا در اين جهان، به بارزترين وجه از طريق قدرت بخشايش 
متجلي مي شود. وقتي اين پنج خصوصيت در زندگي واقعي ما ديده شود، آيا 

مي توان شک کرد که مسيح در ما ساکن است و قدرتش در کار مي باشد؟
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بنيان گذار تی. ام. )TM: Transcendental Meditation(، »ماهش پراساد 
»ماهاريشی  عنوان  به  بعدها  که  بود،   )Mahesh Prasad Warma( وارما« 
ماهِش يوگی« )Maharishi Mahesh Yogi( شهرت يافت. او در حدود سال 
191۰ در هند متولد شد. »ماهش« در سال 1942 پس از فارغ التحصيل شدن 
از دانشگاه الله آباد )Allahabad University( در رشتة فيزيک، شاگرد يک 
رهبر مذهبی هندی به نام »گورو دِو« )Guru Dev( شد. اين »گورو دِو« بود که 
به ماهاريشی آموزش داد چگونه از وِداها )Vedas بخشی از کتاب های مقدس 

تمرکز متعالی )مدیتیشن(

جاش مک داول و دان استیوارت



هندو( تکنيک تمرکز را به دست آورد. 
»ماهاريشی« )که اکنون چنين ناميده می شود( خود را وقف انجام طرح »گورو 
دِو« کرد تا تعاليم او را به دنيا عرض کند. در سال 1958، ماهاريشی »جنبش 
بازآفرينی روحانی« را در هندوستان بنا نهاد. سال بعد او به آمريکا آمد و در حالی 
که »انجيل گورو دو« را پخش می کرد، سازمان خود را تاسيس نمود. امروزه، چند 
ميليون نفر در ايالات متحده و سراسر جهان، تکنيک های تمرکز متعالی ماهايشی 
را می آموزند؛ که البته گفته می شود غير مذهبی است، اما تماما هندويی می باشد. 

ادعاهای تی. ام.
آيا می خواهيد بدون فشار عصبی و تنش، سلامتی تان بهبود يابد، تصور خوبی 
از خود داشته باشيد، قدرت فعاليت تان افزايش يابد، و هوش و خلاقيت تان بالا 

برود؟
طبق تبليغات تی. ام.، اينها برخی از روش هايی هستند که از طريق تی. ام. به 
افراد فايده خواهند رساند. گويا تمام اين روش ها را می توان در هر نظام مذهبی يا 
غير مذهبی به انجام رساند. زيرا گفته می شود که تی. ام. هيچ گونه پايه و اساس 
مذهبی ندارد. علاوه بر اين، تی. ام. اهدافی بسيار والا برای زندگی مردم دارد، که 

به وسيلة تاسيس مراکزی در کشورهای مختلف، سعی در تحقق آنها دارد. 
مطابق يک طرح جهانی، 35۰ مرکز آموزش »دانش هوش خلاق« در بزرگترين 
شهرهای سراسر ايالات متحده و کل جهان تاسيس شده است. در واقع، طرح های 
مجالس  توسط  آمريکا  کشور  سراسر  در  ام.  تی.  تبليغات  نيز  و  ماهاريشی 

قانون گذاری پذيرفته شده اند. 
تی. ام. به تمامی بخش های جامعه می تواند نفوذ کند؛ از جمله به اشخاص مشهور 
)نظير بيتل ها The Beatles در اواسط دهة 19۶۰(، به مجامع ضد فرهنگی، به 
جوامع تجاری و به جمع روشنفکران. جان کاپلان )John Kaplan(، استاد حقوق 
دانشگاه استندفورد )Standford(، چنين می گويد: »من از تی. ام. به عنوان روشی 
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که محصول فن آوری ما است، برای غلبه بر تنش های عصبی استفاده می کنم. تی. 
ام. آرام بخشی غير شيميايی است که هيچ گونه عارضة جانبی نامطلوبی ندارد« 

)مجلة تايم Time Magazine، 3۰ اکتبر 1975(.
با اين وجود، تی. ام. روشی خنثی نيست که بدون اينکه صدمه ای به فرد وارد 
شود، بتوان آن را تجربه کرد. در واقع، تی. ام. يک تکنيک تمرکز هندويی است 
که تلاش می کند فرد متمرکز را با برهما )Brahma(، يعنی مفهوم هندويی خدا، 

متحد سازد. 

ماهیت مذهبی تی. ام.
علی رغم ادعاهای تی. ام. مبنی بر اينکه غير مذهبی است، بر عکس تی. ام. ماهيت 
کاملا مذهبی دارد. در زير، ترجمه ای از پوجا )Puja( آمده و شامل مراسمی است 

که معلم تی. ام. در آغاز کار به زبان سانسکريت می خواند.

پوجا
خواه پاک باشيم، خواه ناپاک، خواه پاکی به همه جا نفوذ کرده باشد، خواه نکرده 
باشد، هر آن که خويشتن را پذيرای رويای آگاهی بی کران و نامحدود سازد، به 

پاکی درونی و بيرونی دست خواهد يافت.

نیایش
به درگاه خداوند نارايانا )Narayana(، به درگاه برهمای آفريننده و تولد يافته 
از نيلوفر آبی، به درگاه واشيشتا )Vashishta(، به درگاه شاکتی )Shakti( و 
درگاه شوکاداوا  به   ،)Vyasa( وياسا  درگاه  به   ،)Parashar( پاراشار  پسرش 
)Shukadava(، به درگاه گوداپادای )Gaudapada( عظيم، به درگاه گوويندا 
 Shri( به درگاه شاگردش شری تروتيکا ،)Yogies( حاکم يوگی ها ،)Govinda(
سنت  به  و  ديگران  درگاه  به  و   ،)Vartika-kara( وارتيکا-کارا   )Trotika
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 ،)Shruties( استادان مان سر تعظيم فرود می آورم. به مسکن حکمت شروتی ها
اسميريتی ها )Smirities( و پوراناها )Puranas(، به مسکن مهربانی، به جلال 
خداوند که در شخص متجلی شده است، به شانکارا )Shankara( رهانندة خداوند، 
به شارکاراچاريای نجات دهنده که تحت عنوان های  سر تعظيم فرود می آورم. 
کريشنا )Krishna( و بادارايانا )Badarayana( متبارک خوانده می شوند، به 
مفسر سوتراهای برهما، بارها و بارها سر تعظيم فرود می آورم. به حضور آن که 
تمامی کهکشان خدايان درِ مسکنش را می کوبند و شب و روز در طلب کمال، 
دست به دعا بر می دارند، او که مزين به جلالی بی نهايت و دانای بر کل عالم است، 
سر تعظيم فرود می آوريم و کمال را حاصل می کنيم. او را که در متفرق کردن ابر 
 Bramanadana( جهل مردمان ماهر است، رهانندة رئوف، براماناندا ساراسوتی

Saraswati( استاد اعظم سرشار از آگاهی را در نظر خود می آورم. 

تقدیم هدایا
در اهدای نيايش به پاهای نيلوفر آبی »شْری گورو دِو«، سر تعظيم فرود می آورم.
در اهدای يک کرسی به پاهای نيلوفر آبی »شْری گورو دِو«، سر تعظيم فرود 

می آورم.
در اهدای غسل به پاهای نيلوفر آبی »شْری گورو دِو«، سر تعظيم فرود می آورم.
در اهدای پارچه ای به پاهای نيلوفر آبی »شْری گورو دِو«، سر تعظيم فرود می آورم.

در اهدای چسب صندل به پاهای نيلوفر آبی »شْری گورو دِو«، سر تعظيم فرود 
می آورم.

در اهدای برنج به پاهای نيلوفر آبی »شْری گورو دِو«، سر تعظيم فرود می آورم. 
در اهدای گلی به پاهای نيلوفر آبی »شْری گورو دِو«، سر تعظيم فرود می آورم.

در اهدای بوی خوش به پاهای نيلوفر آبی »شْری گورو دِو«، سر تعظيم فرود 
می آورم.

در اهدای نور به پاهای نيلوفر آبی »شْری گورو دِو«، سر تعظيم فرود می آورم.
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در اهدای آب به پاهای نيلوفر آبی »شْری گورو دِو«، سر تعظيم فرود می آورم.
در اهدای ميوه ها به پاهای نيلوفر آبی »شْری گورو دِو«، سر تعظيم فرود می آورم.

در اهدای آب به پاهای نيلوفر آبی »شْری گورو دِو«، سر تعظيم فرود می آورم.
تعظيم  سر  دِو«،  گورو  »شْری  آبی  نيلوفر  پاهای  به  تنبول  برگ  اهدای  در 

فرود می آورم.
در اهدای نارگيل به پاهای نيلوفر آبی »شْری گورو دِو«، سر تعظيم فرود می آورم.

در اهدای نور کافور
سفيد چون کافور، مهربانی مجسم، جوهرة خلقت، گل آذين شده به برهمن هميشه 
ساکن نيلوفر آبی قلب من، شور خلاقانة حيات لايتناهی، به آن که در هيئت گورو 

دِو است، سر تعظيم فرو می آورم. 
تعظيم فرود  دِو«، سر  نيلوفر آبی »شْری گورو  پاهای  به  نور کافور  اهدای  در 

می آورم.
در اهدای آب به پاهای نيلوفر آبی »شْری گورو دِو«، سر تعظيم فرود می آورم.

در اهدای دستی پر از گل.
گورو که در جلال برهماست، گورو که در جلال ويشنوست )Vishnu(، گورو 
که در جلال خداوند عظيم شيوا است، گورو که در جلال پری متعالی متجلی در 
شخص برهمن است، به درگاه او »شْری گورو دِو« مزين به جلال، سر تعظيم فرود 
می آورم. به درگاه او که بی کران چون سايبان بی انتهای آسمان است، توسط او 
عالم بی حرکت و با حرکت منتشر می شود و توسط او نشانة آن مکشوف گرديده 
است، به درگاه او »شْری گورو دِو« سر تعظيم فرود می آورم. گورو دِو، شری 
براهماناندا، شادی لذت مطلق متعالی، بی نياز، تجسم معرفت خالصی که همچون 
آسمان فراتر و برتر از عالم است. هدف از »تو آن هستی« و ساير چنين گفته هايی 
که حقيقت ابدی را آشکار می سازد، ای واحد، ابدی، خالص، تزلزل ناپذير، خود 
وجود آن که شاهد بر جميع قوای تمرکز است و مقام او فراتر از انديشه می باشد، 
متعالی تر از هر سه گونا )guna(، استاد حقيقت مطلق، به درگاه »شْری گورو 



دِو«، سر تعظيم فرود می آورم. به درگاه او که توسط وی، ظلمت کورکنندة جهل 
با نهادن مرهم معرفت بر طرف شده است. چشم معرفت توسط او گشوده شده 
است و پس به درگاه او، به درگاه »شْری گورو دِو«، سر تعظيم فرود می آورم. 
دِو«، سر تعظيم  نيلوفر آبی »شْری گورو  به پاهای  از گل  در اهدای دستی پر 
 ،)Berkeley( فرود می آورم )»ترجمة انگيسی پوجای آغازين تی . ام.«، برکلی

کاليفرنيا، پروژة تظاهرات روحانی، بدون تاريخ(.

از اين ترجمة پوجا، ماهيت مذهبی تی. ام. را می توان به وضوح مشاهده نمود. 
در سال 1977، دادگاه فدرال نيوجرسی )New Jersey(، از آموزش تعاليم تی. 
ام. در مدارس آن ايالت جلوگيری کرد و قاضی بخش چنين حکم داد: »تعليم 
اس. سی. آی/ تی. ام. )SCI/TM( و پوجا ماهيتی مذهبی دارند؛ هيچ استنباط 
ديگری مجاز يا معقول نيست... اگرچه مدافعان بيش از 15۰۰ صفحه استشهاد 
مختصر و سوگندنامه در مخالفت با حرکت مدعيان به منظور قضاوتی مجمل 
ارائه کرده اند، ليکن نتوانسته اند کوچکترين ترديدی در خصوص واقعيت ها يا 
در خصوص ماهيت مذهبی تعليم دانش هوش خلاق و پوجا پديد آورند. تعليم 
دادن دوره های اس. سی. آی. / تی. ام. در نيوجرسی، نخستين اصل اساسی را 
نقض می کند و تعليم آن نيز بايد منع شود )دادگاه ناحيه ای ايالات متحده، ناحية 
نيوجرسی، حکم مدنی شمارة 341-7۶(. بنابراين، ادعای ماهاريشی و پيروان او 

در مورد اساس غير مذهبی تی. ام.، در واقع هيچ اساسی ندارد. 

آیا تی. ام. بی ضرر است؟ 
»برنامة تی. ام. هيچ گونه عارضة جانبی ناسازگاری ندارد و چيزی را ارائه می دهد 
 Harold که قرص ها نمی توانند؛ يعنی رشد روان شناختی طبيعی« )هارولد بلومفيلد
 Discovering Inner Energy and“ ،متفکر و روان درمان  ،Bloomfield

Overcoming Stress” يا کشف نيروی درون و غلبه بر فشار روانی، ص. 
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البته برخی صاحب نظران با گفتة بلومفيلد موافق نيستند.

هواداران تی. ام. که تمرکز را علاج جهانی همة دردها می دانند، به اين نکته توجه 
ندارند که استفاده از اين شيوه های تمرکز به خصوص در ميان افراد نابالغ چقدر 
می تواند خطرناک باشد )دکتر يونا کرول Una Kroll, M.D.، روزنامة »لندن 

تايمز« “London Times”، 3۰ ژوئن 1973(.
آنها...  از  يکی  که  دارد  وجود  آگاهی  متغير  حالت های  کسب  در  مخاطراتی 
 ،Elsa First می تواند بيگانگی دايمی از حالت معمول بشری باشد )الِسا فرست
روان درمان کودک، “Frontiers of Consciousness” يا »جبهه های آگاهی«، 

ص. ۶5، جان وايت John White، ويراستار(.
هنگامی که شصی وارد ای. اس. سی )altered state of consciousness يا 
حالت متغير آگاهی( می شود يا در آن می ماند، غالبا ترس از دست دادن واقعيت را 
 Arnold تجربه می کند و خويشتنداری خود را از کف می دهد )آرنولد م. لودويگ
M. Ludwig، ”Altered States of Consciousness” يا »حالت های متغير 

آگاهی«، ص. 1۶، چارلز تارت Charles Tart، ويراستار(.

ماهاریشی
بسياری از گفته های ماهاريشی در باب دانش هوش خلاق و عصر بيداری موجب 

آشفتگی و اغتشاش می شوند:

هيچ جايی برای ناجورها نبوده است و نخواهد بود. جورها رهبری خواهند کرد 
و اگر ناجورها خود را با ايشان هماهنگ نکنند، جايی برای ايشان نخواهد بود. 
در جايی که نور حاکم است، جايی برای ظلمت وجود ندارد. در عصر بيداری، 
جايی برای مردمان ناآگاه وجود ندارد. جاهلان به وسيلة معدود افرادی که منظم 
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و بيدارند و به اين طرف و آن طرف می روند، بيدار خواهند شد. طبيعت اجازه 
نابودی  نيست.  امکان پذير  ناجوران مسلط شوند. چنين چيزی  داد که  نخواهد 
 Inauguration of the“ )ماهاريشی،  است  بوده  طبيعت  قانون  ناجوران، 
انتشارات  بيداری«،  عصر  طلوع  »سرآغاز  يا   ”Dawn of Enlightenment

MIU، ص. 47(.

دانش هوش خلاق، تمامی معرفت را در آگاهی همگان بنا می کند و به وسيلة آن، 
همه را از اشتباه مبرا می سازد )همان مأخذ، ص. 49(.

بناکردن زندگی بر پاية سطح فکر، کاری کودکانه و مسخره است. انديشه هرگز 
نمی تواند شالودة عميقی برای زندگی باشد. هستی، شالوده ای طبيعی است... از 

سوی ديگر، انديشه فقط خيالی است )ماهاريشی، »تمرکز متعالی«، ص. 99(.

از اينکه ماهاريشی مخالفان خود را حذف کند و بگويد که فکر و انديشه بی فايده 
است، متحير می شويم! کتاب مقدس می گويد که داوری تنها از آنِ عيسای مسيح 
خداوند است )يوحنا 5: 22 و 27(، و اينکه انسان بايد همه چيز را با کلام خدا 

مطابقت دهد و امتحان کند )اول يوحنا 4: 1(.

باورهای مذهبی تی. ام.
پيش از اين ديديم که تی. ام. ماهيتی مذهبی دارد و مبتنی بر هندوئيسم است، و 

در نتيجه، الاهيات آن در تناقض مستقيم با مسيحيت می باشد.

خدا
ديدگاه ماهاريشی در مورد خدا، حاکی از انکار خدای لايتناهی و دارای شخصيت 
و مکشوف شده در کتاب مقدس است. او می نويسد: »خدا در دو مرحله از واقعيت 
نيز  و  ابدی،  و  ازلی  و  مطلق  ماهيت  با  برتر  وجودی  عنوان  به  می شود:  يافت 
به عنوان خدايی دارای شخصيت که در والاترين سطح پديدة آفرينش است« 
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)“Science of Being and Art of Living” يا »علمِ بودن و هنرِ زيستن«، 
ماهاريشی ماهش يوگی، نسخة اصلاح شده، 19۶7، ص. 271(.

اين »وجود برتر«، با طبيعت يکی است: »هر آن چه در دنيای آفريده شده وجود 
دارد، تجلی آن وجود مطلق و فاقد شخصيت و آشکار نشدة خدای حاضرِ مطلق 
است« )ماهاريشی ماهش يوگی، »تفکر متعالی«، ص. 22۶(. »اين خدای فاقد 
شخصيت، همان وجودی است که در قلب همگان ساکن می شود« )همان مأخذ، 

ص. 2۶9(.
انسان نيز با خدا يکی شمرده شده: »هر فردی در طبيعت واقعی خويش، همان 
خدای فاقد شخصيت است« )ماهاريشی ماهش يوگی، »علم بودن و هنر زيستن«، 
نسخة اصلاح شده، 19۶7، ص. 27۶(. همين خدا، تکامل را نيز کنترل می کند: 

»خدا، اين وجود برتر و قادر مطلق، که روند تکامل در شخص او کمال می يابد، بر 
بالاترين سطح خلقت قرار دارد« )ماهاريشی ماهش يوگی، »تمرکز متعالی«، ص. 
27۰(. »او )خدا(، کل عرصة تکامل و زندگی های مختلف موجودات بی شمار 

تمام کائنات را حفظ می کند« )همان مأخذ، ص. 271(.
ديدگاه ماهاريشی در مورد خدا و انسان با کتاب مقدس مطابقت ندارد. کتاب مقدس 
تعليم می دهد که خدا لايتناهی است، در حالی که انسان محدود می باشد. انسان 
هرگز نمی تواند خدا شود يا به جوهرة الوهيت دست يابد، زيرا بخشی از خلقت 
خدا است. انسان مخلوق خداست و خدا خالق اوست. اگر چه انسان بخشی از 
خلقت خدا است، ليکن قرار نيست که با خدا يکی شود. خدای خالق، وجودی 
مجزا از خلقت خويش است. خدا ذاتا ازلی و ابدی است، در صورتی که خلقت 
خدا موقتی می باشد )خلقت او در زمان مشخصی آفريده شد(. انسان فانی هرگز 

به خدای لايتناهی مبدل نخواهد شد. 

عیسای مسیح
ماهاريشی سخن چندانی برای گفتن در مورد عيسای مسيح ندارد، ليکن هنگامی 
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که دربارة او صحبت می کند، با کتاب مقدس متناقض است. 

از آن جايی که زندگی مسيح و پيغام او را درک نکرده ام، فکر نمی کنم که هرگز 
مسيح متحمل رنجی شده باشد يا اينکه اصلا می توانسته رنج بکشد... باعث تاسف 
است که در اشاره به مسيح از درد و رنج او سخن می گويند... آنانی که برای 
تحمل درد و رنج ارزشی قايل اند، تفسير نادرستی از زندگی مسيح و پيام او ارائه 
می دهند... چگونه می توان تحمل رنج را به کسی مرتبط ساخت که تماما شادی 
و تماما سعادت بوده و آن ادعاها را مطرح کرده است؟ اين صرفا از عدم درک 
 Meditations“ ،صحيح از زندگی مسيح ناشی می شود )ماهاريشی ماهش يوگی
of Maharishi Mahesh Yogi” يا »تاملات ماهاريشی ماهش يوگی«، صص. 

.)124-123

اين ماهاريشی است که در خصوص هدف از آمدن مسيح به اين جهان، که مرگ 
به خاطر گناهان اين دنيا بود، درک صحيح ندارد. »و در فردای آن روز، يحيی 
عيسی را ديد که به جانب او می آيد. پس گفت، ”اينک برة خدا که گناهان جهان 
را بر می دارد“« )يوحنا 1: 29(. و »چنان که پسر انسان نيامد تا مخدوم شود، بلکه 
تا خدمت کند و جان خود را در راه بسياری فدا سازد« )متی 2۰: 28(. بر خلاف 
تعليم ماهاريشی، عيسای مسيح به خاطر گناهان ما بر روی صليب متحمل درد و 
رنج شد تا ما بتوانيم آمرزش گناهان مان را از خدا بيابيم. دردها و رنج هايی که او 

تحمل نمود، واقعی بودند. 

نتیجه گیری
تمرکز متعالی )دانش هوش خلاق( اگرچه ادعا می کند که روشی برای آسودن و 
رشد شخصی بدون هيچ گونه عوارض جانبی است، ليکن می تواند خطری عاطفی 
و روحانی برای شخص به همراه داشته باشد. هرچند که با تمرينات تی. ام. می توان 
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تا حدی به آرامش دست يافت، ليکن خطرات آن بيش از منافع اش است. در 
مقابل تی. ام.، مسيحيت را داريم که شامل تفکر و تعمق بر کلام خدا است؛ کلامی 
که تنها منشأ آرامش واقعی می باشد. هيچکس همچون مزمورنويس اين قضيه را 

چنين خوب بيان نکرده است:

خوشا به حال کسی که به مشورت شريران نرود و به راه گناهکاران نايستد، و در 
مجلس استهزاکنندگان ننشيند؛ بلکه رغبت او در شريعت خداوند است و روز و 
شب در شريعت او تفکر می کند. پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد 
بود، که ميوة خود را در موسمش می دهد، و برگش پژمرده نمی گردد و هر آنچه 
می کند نيک انجام خواهد بود. شريران چنين نيستند، بلکه مثل کاهند که باد آن 
را پراکنده می کند. لهذا شريران در داوری نخواهند ايستاد و نه گناهکاران در 
را می داند، ولی طريق گناهکاران  زيرا خداوند طريق عادلان  جماعت عادلان. 

هلاک خواهد شد )مزمور 1: ۶-1(.
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بی واسطگی روح
بايد در اين موضوع به يک نکتة ديگر دربارة کيفيت زندگی افرادی اشاره کنم که 
با روح پر شده اند. عيسی گفت، برای شاگردان بهتر است که برود تا تسلی دهنده 
را  بعدی در توصيف کار روح می آيند که جهان  بيايد )يوحنا 1۶: 7(. آيات 
محکوم می کند. اما فکر می کنم بتوانيم اينطور استنباط کنيم که يکی از برکاتی 
که عيسی دربارة آمدن روح به آن اشاره کرد، بی واسطگی حضور روح بود. او 
نه فقط گاهی اوقات )مثل حضورش در کنار شاگردان زمانی که عيسی بر روی 

خدمت مسیح محور: قدرت یافته 
از روح )بخش دوم(

آجیت فرناندو
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زمين بود( بلکه دائما با ماست. به نظر می رسد حضور خدا يکی از ويژگی های 
عهد جديد است که ارميا و ديگران آن را پيش بينی کرده بودند، يعنی زمانی که 
شريعت بر قلب های قوم خدا نوشته می شود و آنها خداوند را از نزديک می شناسند 
)ارميا 31: 31-34؛ نک. حزقيال 11: 18-2۰(. در زمان عهد عتيق بی واسطگی 

روح را فقط تعداد کمی که امتيازی ويژه داشتند تجربه می کردند. 
عهد جديد مرحله ای تازه در بی واسطگی رابطة ما با خدا از طريق روح را شرح 
می دهد )روميان 8: 9، 11؛ اول قرنتيان 3: 1۶؛ ۶: 19؛ دوم قرنتيان 13: 14؛ 
فيليپيان 2: 1(. او بر روح ما شهادت می دهد، و ما را مطمئمن می  کند که فرزندان 
رابطه ای  او  با  که  نيست  دور  )روميان 8: 15-1۶(. خدا وجودی  خدا هستيم 
کاملا ذهنی داشته باشيم؛ ما واقعا او را تجربه می کنيم. ما قدرت او را در زندگی 
در  واقع،  در  رسولان 1: 8(.  اعمال  )لوقا 24: 49؛  می کنيم  تجربه  روزانه مان 
کتاب اعمال رسولان دريافت روح نه تنها از نظر ذهنی باور شد، بلکه چيزی بود 
که شخصا تجربه شد )اعمال رسولان 8: 17-19؛ 19: ۶(. در اعمال رسولان 
زمان هايی هستند که ايمانداران به وضوح می دانستند که روح با کلام هدايت کننده 
با آنها صحبت کرده است )اعمال رسولان 13: 2- 4؛ 1۶: ۶-7(. گاهی اوقات 
همانطور که خدمت اغابوس نبی اين موضوع را نشان داد، اين هدايت از طريق 
کاربرد عطية روحانی می آمد )اعمال رسولان 11: 27- 28؛ 21: 1۰-11؛ نک. 

اول قرنتيان 12 و 14(. 
حس  اين  کليسا  در  مختلف  الاهياتی  سنت های  از  مسيحيان  قرن ها  طول  در 
بی واسطگی خدا از طريق روح القدس را تجربه کرده اند. اما اغلب يک راست دينی 
خشک )يا گاهی اوقات دگرانديشی »يعنی هرگونه عقيده يا آموزه ای که با يک 
موضع رسمی يا راست دينی مغايرت داشته باشد.«- م.( به کليسا حمله کرد تا چنين 
تجربه ای را خفه کند. در طول سال ها، احياگری هايی اتفاق افتاد که مسيحيان اين 
بی واسطگی روح را دوباره تجربه کردند، طوری که دوباره به خط مقدم زندگی 
مسيحی برگشته است. در سه قرن گذشته، اين امر از طريق طرفداران وسلی و 
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بيداری کاريزماتيک اتفاق افتاد. 
در واقع، اعتقاد به برکات بی واسطگی روح مورد سوءاستفاده قرار گرفت. برخی 
از مسيحيان ادعا کردند که خدا چيزهای خاصی به آنها گفته است که احتمالا 
بيشتر زادة ذهن خودشان بود. و گاهی اين کار خيلی آسيب زننده بود. اما استفادة 
نادرست از عطيه نبايد باعث عدم استفاده از آن شود. مشکلات بايد باعث شوند 
که ما دستورالعمل هايی برای استفادة درست از آن ايجاد کنيم، يعنی همان کاری 

که پولس در اول قرنتيان 12-14 انجام داد.
است.  پرستش  در  تازه  بی واسطگی روح جنب و جوشی  تجربة  نتايج  از  يکی 
مسيحيان اوليه اين را در روز پنتيکاست با شيوه ای که خدا را ستايش کردند، 
اهالی  به  اينکه  از  قبل  درست  پولس  )اعمال رسولان 2: 12-1(.  دادند  نشان 
افسس پند بدهد که از روح پر شوند )افسسيان 5: 18(، گفت، »با يکديگر به 
مزامير و تسبيحات و سرودهای روحانی گفتگو کنيد و در دل های خود به خداوند 
بسراييد و ترنم نماييد. و پيوسته به جهت هر چيز خدا و پدر را به نام خداوند ما 
عيسای مسيح شکر کنيد« )5: 19-2۰(. می گويند منازل متدوسيت های اوليه 
از صدای سرود خواندن شان شناخته می شدند. امروز کل کليسا در نتيجة بيداری 
کاريزماتيک تحريک شده تا به برتری و جنب و جوش پرستش دوباره فکر کند؛ 
و اين موضوع کليسا را در سراسر جهان به موسيقی های جديد زيادی مجهز کرده 

است )که بعضی از آنها خوبند و بعضی خيلی خوب نيستند!(. 

پری به عنوان مسحی برای خدمت 
دومين راهی که مفهوم پُری از روح برای آن استفاده شده، مسح برای چالش های 
استفاه  اعمال رسولان  در  بار  اين موضوع چندين  از  می بينيم که  است.  خاص 
به  برابر راهبران يهودی  اولين جواب پطرس در  از  لوقا شرح خود  شده است. 
اتهامات عليه کليسا را اينطور شروع می کند: » آنگاه پطرس از روح القدس پر 
شده، بديشان گفت...« )اعمال رسولان 4: 8(. روح او را پر کرد تا بتواند به شکل 
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مناسب پاسخ دهد، چون عيسی وعده داده بود که، »و چون شما را گرفته، تسليم 
کنند، مينديشيد که چه بگوييد و متفکر مباشيد بلکه آنچه در آن ساعت به شما 
عطا شود، آن را گوييد زيرا گوينده شما نيستيد بلکه روح القدس است« )مرقس 

13: 11(. اين يک مسح برای مواجهه با مخالفت است. 
زبان  بر  را  عيسی  نام  هرگز  که  کردند  »قدغن  يهود  راهبران  موقعيت  اين  در 
نياورند و تعليم ندهند« )اعمال رسولان 4: 18(. شاگردان اينطور جواب دادند، 
»ما را امکان آن نيست که آنچه ديده و شنيده ايم، نگوييم« )آية 2۰(، و سپس 
پيش باقی ايمانداران رفتند و چيزی را که اتفاق افتاده بود گفتند. اين اولين بحران 
بزرگ برای کليسا بود. بزرگترين وظيفة آنها غيرقانونی اعلام شده بود. وقتی 
ايمانداران »اين را شنيدند، آواز خود را به يک  دل به خدا بلند« کردند. در اين 
دعا آنها گفتند، »و الان ای خداوند، به تهديدات ايشان نظر کن و غلامان خود را 
عطا فرما تا به دليری تمام به کلام تو سخن گويند« )آية 29(. خدا فورا به اين دعا 
پاسخ داد: »و چون ايشان دعا کرده بودند، مکانی که در آن جمع بودند به حرکت 
آمد و همه به روح القدس پر شده، کلام خدا را به دليری می گفتند« )آية 31(. اين 

هم مسحی است که می توان با آن در ميان مخالفت با ايمان بود. 
زمانی که با مخالفت و بحران مواجه می شويم، اغلب عکس العمل اشتباه نشان 
می دهيم. همانطور که واکنش های زير نشان می دهند، می توانيم بيش از اندازه 
نخواهم  بگوييم: »ديگر هرگز جايی که دشمنان هستند شاهد  و  محتاط شويم 
بود.« »هرگز ديگر کاری خارج از قاعده انجام نمی دهم.« »اين کليسا آمادة تغيير 
نيست يا علاقه ای به آن ندارد.« »من برای اين کار مناسب نيستم. شايد بايد از آن 
دست بکشم.« گاهی اوقات در واکنش های مان بيش از حد پرخاشگر می شويم. 
زمانی که مشايخ تصميمی غيرمنطقی گرفتند تا به يک جلسة جوانان که تا حدی 
بحث برانگيز بود، اجازة برگزاری ندهند، کشيش اينطور پرسيد: »اين چيزی است 
که مشايخ می گويند؟ خب، من کشيش هستم و به آنها نشان خواهم داد اختيار 
دارم که اين برنامه را تاييد کنم.« يا نامه ای با لحنی تند از طرف يکی از اعضا 
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می آيد که ما را متهم به کاری اشتباه می کند و ما با نامه ای که لحنی تندتر دارد 
جواب می دهيم و چند نسخه از آن را برای ديگران هم می فرستيم. 

وقتی مورد حمله قرار می گيريم، واقعا به حکمت و جسارتی نياز داريم که از روح 
می آيد. به همين دليل در چنين شرايطی خيلی مهم است که منتظر هدايت و قدرت 
واکنش مان  اولين  معمولا  می شويم  مواجه  مشکلی  با  که  زمانی  شويم.  خداوند 
اين است که مشغول تلاش برای حل آن می شويم؛ و اغلب زمانی به سراغ دعا 

می آوريم که تمام چيزهای ديگری که امتحان کرده ايم کارساز نبودند. 
بزرگترين بحرانی که در خدمت با آن مواجه شدم، چند سال پيش زمانی اتفاق 
آنها احساس  بودند.  ناراحت  از تصميماتی خاص  از کارمندان  افتاد که بعضی 
کردند که من به عنوان راهبرشان به آنها خيانت کرده ام. وقتی به خشم آنها گوش 
می کردم، دردهای عميقی را تجربه کردم. در اين زمان خدا قاعده ای را به من ياد 
داد که از نظرم خيلی مفيد است: در زمان بحران، قبل از اينکه افراد مخالف را 
ملاقات کنيم، بايد به ملاقات خدا برويم. خدمت ما در درجة اول واکنشی به خشم 
و عدم پذيرش مردم نيست؛ و از پذيرش ما توسط خدا به عنوان خدمت گزاران 
ارزشمندش و از پری توسط روح سرچشمه می گيرد تا بتوانيم با چالش هايی که 

با آنها مواجه می شويم مقابله کنيم. 
گاهی اوقات در زمان اين بحران، من برای ساعت ها در اتاقم تنها می ماندم - فکر 
و دعا می کردم و کلام او را می خواندم - و آگاه بودم که در حضور خدا هستم؛ و 
بعد با قوتی که از زمان بودن در حضور خدا گرفته بودم به ديدن آن افراد رفتم. 
باور دارم که جواب خشم آنها را با روح دادم و نه با جسم. مطمئنم با اين کار 
بدون اينکه بخشی از آن مشکل شوم، عاملی برای شفا شدم. رويارويی يعقوب 
در تمام شب با خدا، يعنی زمانی که شنيد برادرش عيسو با لشگری بزرگ برای 
ديدنش می آيد، مثالی خوب از اين قاعده است )پيدايش 32: 22-32(. می دانيم 
که يعقوب به عنوان مردی ترسو به آن کوه رفت، اما صبح فردا با برکتی غنی 

برای مواجهه با چالش پيش عيسو رفت. 



سومين مثال در اعمال رسولان دربارة پری به عنوان مسح، درست قبل از مرگ 
استيفان می آيد. او سخنرانی بزرگ خود را با متهم کردن افراد به سرپيچی از 
شريعت و مصلوب کردن ماشيح آنها تمام می کند )اعمال رسولان 7: 53-51(. 
آيات بعدی می گويند، »چون اين را شنيدند دلريش شده، بر وی دندان های خود 
را فشردند.« گفته شده که، »اما او از روح القدس پر بوده، به سوی آسمان نگريست 
و جلال خدا را ديد و عيسی را بدست راست خدا ايستاده و گفت: ”اينک آسمان 
را گشاده، و پسر انسان را به دست راست خدا ايستاده می بينم“« )آيات 5۶-55(. 
با سنگسار توسط  استيفان است که  ادامه می آيد توصيف مرگ  چيزی که در 

جمعيت خشمگين اتفاق افتاد. 
در اينجا استيفان بعد از دريافت روح عملکردی خدمتی اجرا نکرد. چالشی که 
مقابل او قرار دارد تجربة مرگی دردناک است. پس اين، مسحی برای مواجهه با 
مرگ است. و شکل مشخصی از مسح که اينجا رخ می دهد، ديدی تازه نسبت 
جلال عيسی است. نمونه های زيادی در تاريخ وجود دارند که قوم خدا ديد تازه ای 
نسبت خدا و طبيعت او را در زمان بحران عميق تجربه می کنند. در سالی که عزيا 
که پادشاهی درستکار بود مرد و پادشاهی شرير جايگزين او شد، اشعيا گفت، 
»خداوند را ديدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود، و هيکل از دامن های وی 

پر بود« )اشعيا ۶: 1(. 
واعظ بزرگ هندی سادو ساندر سينگ، وقتی مسيحی شد خانواده اش که سيک 
بودند او را ترک و مسموم کردند. بعدا او نزديک به خانة خانواده اش موعظه 
می کرد، و تصميم گرفت به ديدن پدرش برود. ساندر سينگ می گويد که چه اتفاقی 
افتاد: »چون با مسيحی شدن خانواده را بی آبرو کرده بودم، ابتدا پدرم نخواست 
من را ببيند، يا مرا با خانه راه دهد. اما کمی بعد بيرون آمد و گفت، ”خيلی خوب، 
تو را  نمی خواهم  بروی. ديگر  بايد صبح زود  اما  بمانی؛  اينجا  امشب می توانی 
ببينم“.« سينگ می گويد: »من ساکت ماندم، و آن شب او برای من جايی با فاصله 
درست کرد که مبادا آنها يا ظروف شان را ناپاک کنم، و بعد برايم غذا آورد، و با 
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ظرفی از فاصلة بالا روی دست هايم آب ريخت تا آن را بنوشم، درست مثل کسی 
که به يک مطرود آب می دهد.«

او ادامه می دهد: »پدرم که زمانی من را خيلی دوست داشت، حالا آنقدر از من 
متفر بود که لمسم نمی  کرد.« تحمل اين موضوع خيلی سخت بود. »وقتی اين 
رفتار را ديدم، نتوانستم جلوی اشک هايی که از چشمم می ريختند را بگيرم.« 
معتقدم که در آن زمان او پری روح را تجربه کرد. او می گويد، »عليرغم همة 
اين ها، قلب من با آرامشی غيرقابل توصيف پر بود؛ و برای اين رفتار از او تشکر 
هم کردم... و با احترام خداحافظی کردم و رفتم. در زمينی از خدا تشکر کردم و 

زير يک درخت خوابيدم، و صبح به راهم ادامه دادم.«
سال ها بعد پدر ساندر سينگ هم مسيحی شد. 

لبخند  او روشن می کرد  برای کشتن  به شخصی که آتشی  يک شهيد مسيحی 
می زد. آن شخص از ديدن او که لبخند می زد خيلی ناراحت بود و از او پرسيد چرا 

می خندد. شهيد جواب داد، »من جلال خدا را ديدم و خوشحال شدم.«
زمان های مرگ واقعی و عاطفی، يعنی هنگامی که برای عدالت رنج می کشيم، 
خيلی سخت هستند. خشم يک واکنش طبيعی است، چون ما کار اشتباهی انجام 
نداديم، در حاليکه افرادی که در رده های بالا هستند واضحا اشتباه می کنند. اين 
موقعيت ها شخصيت مسيحی ما را به صورت کامل امتحان می کنند؛ و ما برای 
مواجهه با آنها به حمايت فيض کافی خدا نياز داريم. ما به لمسی خاص از جانب 

خدا نياز داريم - مسحی با پری روح. 
چهارمين وقوع پری به عنوان مسح برای انجام کاری، زمانی است که برنابا و 
سولس به سرجيوس پلوس که والی روم و مشتاق شنيدن کلام خدا بود، شهادت 
می دادند. عليمای جادوگر »ايشان را مخالفت نموده، خواست والی را از ايمان 
برگرداند« )اعمال رسولان 13: 8(؛ و بعد پولس، »پر از روح القدس شده، بر او 
نيک نگريسته« او را توبيخ کرد و به او گفت که نابينا می شود. و او نابينا شد 

)آيات 9-11(. اين مثالی از پری برای توبيخ است. 
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ما به شجاعت روح برای توبيخ افراد نياز داريم، چون گاهی اوقات ترجيح می دهيم 
که مسئله را ناديده بگيريم چون مواجهه می تواند سخت و ناخوشايند باشد. ما به 
کنترل روح هم نياز داريم، چون می توانيم ناشکيبا باشيم و توبيخ را خيلی تند 
انجام دهيم که در اين صورت بيشتر آسيب زننده است تا بنا کننده. زمانی که 
بايد کسی را توبيخ کنم، سعی می کنم قبل و در حين اين اتفاق، دعا کنم تا بتوانم 

تحت کنترل روح صحبت کنم. 
در اعمال رسولان موقعيت هايی که از آنها مسح های خاص به وجود می آيند 
تا حدی محدود هستند. اما اين فهرست مفيد است، چون می بينيم که مسح با 
مرگ و سرزنش در ارتباط است، و اين ها موقعيت هايی هستند که معمولا آن ها 
را با هم مرتبط نمی دانيم؛ و می خواهيم امکان مسح برای خدمت های عمومی 
برای  مسح  همچنين  رسولان  اعمال  در  کنيم.  محدود  را  شفا  و  موعظه  مثل 

مواجهه با بحران را می بينيم. 
آن باب از اشعيا که عيسی در ناصره دربارة مسح خودش از آن نقل قول می کند 
)اشعيا ۶1: 1-2( به جنبه های زيادی از خدمت اشاره دارد. »روح خداوند بر من 
است، زيرا که مرا مسح کرد تا فقيران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان 
را شفا بخشم و اسيران را به رستگاری و کوران را به بينايی موعظه کنم و تا 
کوبيدگان را آزاد سازم، و از سال پسنديدة خداوند موعظه کنم« )لوقا 18: 19(. 
تنوع خدمت ها که در اينجا به آنها اشاره شده است، نشان می دهد ما برای هر 
کاری که برای خدا انجام می دهيم به مسح او نياز داريم. اين کار ممکن است 
سخنرانی در يک جلسه يا مواجهه با يک نياز برای تاديب کسی، رويارويی با 
مخالفت يا دلسردی، تعليم بچه ها در کانون شادی يا مدرسه، عيادت از يک بيمار 
يا خواندن يک سرود يا توضيح موضوعی به فرزند يا والدين کسی، کار برای 
عدالت اجتماعی يا انجام کارهای اجتماعی، يا کار در محيطی ناپاک و فاسد 

باشد؛ تمام اين چالش ها مستلزم مسح روح هستند. 
گاهی اوقات اين مسح ها به شکلی اتفاق ميفتند که به وضوح برای ديگران قابل 
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می کنم  فکر  رسولان.  اعمال  در  مثال ها  از  برخی  مانند  درست  است،  مشاهده 
می توانيم فرض کنيم که در زمان های ديگر، اگرچه ممکن است مسح به وضوح 
ديده نشود، اما وجود دارد. گاهی اوقات که متوجه می شوم از طريق پيامی که من 
آن را يک شکست واقعی می دانستم، به مردم خدمت شده است، از اين موضوع 
شگفت زده می شوم. اگرچه فکر می کردم که روح مرا ترک کرده، اما او با وجود 

اين از طريق پيام کار می کرد. 

دعا و مسح
ما بايد مطمئن شويم که با مسح خدا خدمت می کنيم. آيا کاری هست که بتوانيم 
انجام دهيم تا از اين موهبت مطمئن شويم؟ قطعا خداوند قادر ما را با اين قدرت 
فرا طبيعی بر اساس ارادة خودش برکت خواهد داد، و گاهی متوجه می شويم او 
زمانی بيشتر از ما استفاده می کند که به نظر می رسد کمترين آمادگی را داريم. 
اما ما به نوبة خودمان می توانيم به دنبال هماهنگی با خدا بوده تا ظروفی مناسب 
برای استفادة او باشيم. در آيه ای که پولس از استعارة ظرف استفاده می کند، به 
تيموتائوس می گويد، »پس اگر کسی خويشتن را از اينها طاهر سازد، ظرف عزت 
خواهد بود، مقدس و نافع برای مالک خود و مستعد برای هر عمل نيکو« )دوم 
تيموتائوس 2: 21(. ما قبلا به نياز برای قداست در زندگی  خدمت گزاران خدا 

نگاه کرده ايم. 
در عهد جديد و به طور خاص در نوشته های لوقا، رابطه ای نزديک بين دعا و 
تجربه کردن روح وجود دارد. عيسی بعد از تعميد در حال دعا بود که درهای 
آسمان باز و روح القدس بر او نازل شد )لوقا 3: 21-22(. عيسی گفت که »پدر 
آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او سوال کند« )لوقا 11: 13(. 
قبل از روز بزرگ پنتيکاست، »جميع اينها با زنان و مريم مادر عيسی و برادران 
او به يک دل در عبادت و دعا مواظب می بودند« )اعمال رسولان 1: 14(. بعد از 
اينکه به پطرس و يوحنا گفته شد نبايد به خبر خوش موعظه کنند، کليسا دعا کرد، 
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و بلافاصله بعد از دعا آنها از روح پر شدند )اعمال رسولان 4: 31(.
در بعضی از کارهای خدمت، مثل دعا برای بيمار، دعا مستقيما قدرت خدا را 
آزاد می کند. دربارة دعا برای شفا، يعقوب می گويد، »دعای مرد عادل در عمل، 
قوت بسيار دارد« )يعقوب 5: 1۶(. ما اغلب در خدمت مان افراد را به دعا هدايت 
کرده و برای نيازهای ويژة افراد در ملاعام يا به صورت شخصی دعا می کنيم. 
اما علاوه بر اين، بايد به ياد داشته باشيم که دعا کليدی است برای باز کردن 
زندگی های مان به روح تا بتواند ما را پر کند. عيسی به وضوح می گويد که دعا 
کليد قدرت در خدمت است. وقتی شاگردان از عيسی پرسيدند که چرا نتوانستند 
روح شرير را از يک پسر جوان بيرون کنند، او گفت، »اين جنس به هيچ وجه 
بيرون نمی رود جز به دعا« )مرقس 9: 29(. در اين مورد هيچ گزارشی دربارة 
دعای عيسی قبل از بلند کردن پسر وجود ندارد. مرقس می گويد، »عيسی دستش 
را گرفته، برخيزانيدش که بر پا ايستاد« )مرقس 9: 27(. اما درست قبل از اين 

اتفاق، عيسی بر کوه تبديل هيبت دعا کرده بود )لوقا 9: 29(. 
بنابراين وقتی عيسی در مرقس 9: 29 به شاگردان دربارة نياز به دعا برای قدرت 
در خدمت گفت، دربارة زندگی دعاگونه به عنوان جنبة حياتی از آمادگی برای 
خدمت صحبت می کرد. اشعيا 4۰: 31 وعده می دهد، »آنانی که منتظر خداوند 
می باشند قوت تازه خواهند يافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد. خواهند دويد 

و خسته نخواهند شد. خواهند خراميد و درمانده نخواهند گرديد.«
در   ...« می گويد،  يهودا  شويم.  هماهنگ  خدا  قلب  با  که  می کند  کمک  دعا 
روح القدس عبادت نموده، خويشتن را در محبت خدا محفوظ داريد« )يهودا 2۰-

.)21
»دعا« در يونانی يک وجه وصفی، و »خويشتن را محفوظ داريد« يک فعل امری 
است. ما چطور خودمان را در محبت خدا محفوظ می داريم - اين يعنی مطمئن 
شويم با دعا در نام روح القدس کاملا با روح القدس هماهنگ هستيم؟ وقتی دعا 
تا  باشد  باد روح  در جهت  به سمتی می گذاريم که  را  بادبان های مان  می کنيم، 
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بتوانيم در جريان با او همراه شويم. وقتی در حضور او می مانيم، صميميت مان را 
با او عميق می کنيم، و اين يعنی زمانی که خدمت می کنيم می توانيم او را بهتر 

نشان دهيم.  
دابليو. ای. سنگستر از کلمة قديمی تدهين برای توضيح دادن آنچه ما در اينجا 
اينطور توصيف می کند، »سرّی  مسح می خوانيم، استفاده می کند. او تدهين را 
است که هيچکس نمی تواند آن را در موعظه تعريف کند و هيچکس )با هرگونه 

حساسيت روحانی ای( نمی تواند آن را اشتباه متوجه شود.«11
او می گويد، »تدهين فقط از دعا می آيد. و چيزهای ديگر که برای واعظ ارزشمند 
هستند با دعا و چيزهای ديگر می آيند. تدهين فقط از دعا می آيد. اگر هرچيز 
ديگری فقر دعاهای نهان ما را آشکار نمی کرد، فقدان تدهين اين کار را می کرد. 
موعظة شايسته، اغلب فراست يک مرد را آشکار می کند. . . . تدهين حضور خدا 

را آشکار می کند.«12
ای. استنلی جونز تا زمانی که تقريبا نود ساله بود، سرزندگی خارق العاه ای را در 
خدمتش نشان داد. دانلد دمری معلم فن موعظه ام از زمانی می گويد، که به عنوان 
يک واعظ جوان، اين اميتاز را داشته تا بعد از جلسه دکتر جونز را به خانه اش 
برساند. دمری از او پرسيد چه چيزی باعث شد تا او اينطور تاثيرگذار انجيل را 
نتوانست چيزی  اين سوال خجالت زده شد و  از  انتقال دهد. ظاهرا دکتر جونز 
بگويد. اما درست قبل از پياده شدن از ماشين گفت، »دعا.« جونز اينطور نوشته 
است: »کسی از من پرسيد چطور زندگی روحانی ام را حفظ کرده ام -ساعت های 
خاصی متعلق به روز نيستند - آنها مجزا هستند؛ اين ساعات به دريافت قدرت 
برای روز تعلق دارند. اگر اين ساعت ها را از دست بدهم روز هم با آنها از دست 
می رود. اگر زياد دعا کنم بهترم و اگر کمتر دعا کنم خوب نيستم. اگر ساعت های 

دعا تقليل بروند روز هم تقليل می رود.«13 
گاهی که در حال آمادگی برای کاری مثل نوشتن موعظه هستيم، ممکن است خدا 
ما را ترغيب کند تا دست از آمادگی برداريم تا خودمان را آماده کنيم. وقتی اين 
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نياز را احساس می کنيم حکيمانه است که فورا دست از کار بکشيم و دعا کنيم. 
گاهی آماده سازی می تواند مانع دعای مان شود. کليسايی که به آن می روم بعد از 
ظهر تشکيل می شود، و کاری که من معمولا انجام می دهم اين است که يکشنبه  
قبل از رفتن به جلسه برای اعضا دعا کنم. اين يعنی من بايد تمام کارهايم را 
تقريبا نيم ساعت زودتر تمام کنم تا بتوانم اين وقت را برای دعا داشته باشم. يک 
روز مشغول کار بر روی يک درس کتاب مقدسی بودم که در نهايت منجر به 
اين کتاب شد، کار به خوبی پيش می رفت؛ بعد متوجه شدم که بايد از کار دست 
بکشم و دعا کنم، اما به کار ادامه دادم و ناگهان ديدم که وقت رفتن است، پس 
خواستم سريع کاری را که نوشته بودم ذخيره کنم تا بتوانم کامپيوتر را خاموش 
کنم، و درست در همان لحظه کامپيوترم از کار افتاد. من نيم ساعت کار را از 

دست دادم و اين درس خوبی شد تا الويت هايم را مشخص کنم. 
وقتی قبل از رويدادی دعا می کنيم، بايد از خدا پری او در زمان خدمت را بخواهيم. 
پولس از خوانندگان رسالاتش خواست تا برای جنبه های مختلف خدمت او دعا 
کنند. او به اهالی افسس گفت: »برای من نيز دعا کنيد تا وقتی سخن می گويم 
قدرت بيان به من عطا گردد و بتوانم سر انجيل را با شهامت فاش سازم ... دعا 
کنيد که من آن را، چنانکه بايد و شايد، با شهامت بيان کنم « )افسسيان ۶: 19- 
2۰(. او اگر از ديگران خواسته که اين دعا را برايش بکنند، پس بايد حتما چنين 
دعايی را هم برای خودش کرده باشد. من اغلب به عنوان بخشی از دعايم قبل 
از انجام کاری يک سرود کليسايی يا سرودی دربارة مسح روح می خوانم، چون 
گاهی سرودها خواسته هايم را بهتر از من بيان می کنند. و وقتی به سمت منبر يا 
صحنه برای شروع پيامم می روم، معمولا در سکوت از خدا مسح او را می خواهم. 
باشيم قبل از رويدادی تمام وقت   نياز داشته  با اين حال، فکر نمی کنم که ما 
دعای مان را صرف اين کنيم که از خدا بخواهيم ما را پر کند. شکل های ديگری 
از دعا مثل شفاعت هم به ما کمک می کنند که با خدا هماهنگ باشيم. وقتی دعا 
می کنيم در تماس مستقيم با خدا هستيم. اگر قبل از موعظه، زمان دعای هميشگی ام 
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را داشته باشم، معمولا برای افرادی که در ليست دعای هميشگی ام هستند دعا 
می کنم. اخيرا در کنفرانسی در آمستردام  برای مبشرين پيامی صبحگاهی داشتم. 
صحبت کردن با ده هزار مبشر کاری چالش برانگيز و از نظر روحانی خسته کننده 
است. صبح زود برای دعا بيدار شدم. اما بعد از اينکه چند بار برای مسح خدا دعا 
کردم، متوجه شدم که تکرار يک چيز فايده ای ندارد؛ پس ليست دعايم را برداشتم 
و مثل کاری که هر روز سعی می کنم انجام دهم، برای خانواده و همکارانم دعا 
کردم. بعدا متوجه شدم که اين شفاعت هم من را برای سخنرانی آماده می کرد؛ 

چون با خدا وقت می گذراندم، پس با قلب خدا هماهنگ می شدم. 
معمولا يک روز قبل از رويداد، سعی می کنم مطمئن شوم که در برنامه ام زمان 
کافی برای دعا کنار گذاشته شده است. اما چند بار پيش آمده که به دليل شرايط 
اجتناب ناپذير نتوانستم اين زمان را مطابق برنامه سپری کنم؛ و به همين دليل 
بايد به فيض خدا که برای هر نيازی کافی است، تکيه می کردم و با ايمان و اين 

باور که او خدمتم را برکت می دهد می رفتم.  
سال گذشته در کنفرانسی در انگليس برای مبشرين، به صورت روزانه سخنرانی 
می کردم، و يک روز می خواستم دربارة نياز خدمتگزاران مسيحی برای داشتن 
وقتی منظم با خدا صحبت کنم. يک شب قبل، ساعت مچی ام را تنظيم کردم تا 
چهار بار به فاصلة يک دقيقه زنگ بزند و اينطور مطمئن می شدم که به موقع بيدار 
می شوم تا قبل از سخنرانی زمانی برای دعا داشته باشم. من بعد از هر چهار بار که 
ساعت زنگ زد خواب ماندم، و با نگرانی بيدار شدم! با عجله و به سختی سر وقت 

به جلسه رسيدم. اما فيض خدا برای آن چالش کافی بود. 
ايده ای جديد  ناگهان  همچنين زمان هايی داشته ام که درست قبل از سخنرانی، 
کار  نکته  آن  بايد روی  که  می دانستم  و  می رسيد،  ذهنم  به  موضوع  به  مربوط 
کنم؛ و به همين دليل، گاهی زمان دعايم کوتاه می شد. در چنين شرايطی بايد از 
خدا بخواهم که مراقبم باشد و با دادن اين قول به خدا که به دعای شفاعتم در 
ساعت های ديگر همان روز »می رسم«، به سخنرانی بروم. روزی که برای اولين 



بار اين متن را می نوشتم اين اتفاق برايم افتاد. نکات خوب جديدی برای پيغامی 
که آن روز صبح داشتم به ذهنم رسيدند. نوشتن اين نکات با زمان دعايم تداخل 
پيدا کرد؛ پس به خدا قول دادم که عصر دعا می کنم. اما عصر قولم را فراموش 
کردم و بدون انجام دادن دعای شفاعتم کار نوشتن را شروع کردم. بعد از نوشتن 

اين پاراگراف، دست از نوشتن برداشتم و دعا کردم. 
همة اين ها نشان می دهد که نمی توانيم دربارة ارتباط زمان دقيق دعا و مسح برای 
کارهای خدمت، به قانونی پايبند باشيم. مهم اين است که نزديکی مان به خدا را 

حفظ کنيم؛ و من هيچ راه بهتری به جز دعا برای حفظ اين ارتباط نمی شناسم. 
پس بياييد مطمئن شويم که در روح خدمت می کنيم. بالاخره ما با آگاهی کامل از 
عدم شايستگی مان برای انجام چنين کار بزرگی، با ايمان پيش می رويم و به خدا 
اعتماد داريم که ما را می بيند. اما اگر مانعی برای کار خدا وجود دارد که می توانيم 
آن را ببينيم، در نهايت فوريت با آن برخورد می کنيم. سهم ما تلاش برای رفع مانع 

در کار خداست؛ و اين خداست که در آخر کار را انجام می دهد. 
دعای ما تنها کليد دعا برای مسح نيست. رسالات پولس نشان می دهند که او 
برای قدرت در خدمتش روی دعای ديگران  حساب می کرد. من يازده مثال در 
هشت رساله پيدا کردم که در آنها او از خوانندگانش می خواهد برايش دعا کنند. 
دو درخواست هم در عبرانيان وجود دارد. همانطور که موارد زير نشان می دهند، 

پولس برای چيزهای مختلفی درخواست دعا کرد: 

)اول  کنيد«  دعا  ما  برای  برادران،  »ای  است:  درخواستی کلی  مورد،  *  يک 
تسالونيکيان 5: 25(. عبرانيان 13: 18 هم چنين درخواستی دارد. 

*  او پنج بار برای رهايی از زندان يا دشمنان درخواست دعا می کند )روميان 
15: 31؛ دوم قرنتيان 11: 1؛ فيليپيان 1: 19؛ دوم تسالونيکيان 3: 2؛ فيليمون 

 .)22
*  او برای دريافت کلام درخواست دعا می کند تا بتواند با شهامت انجيل مسيح 
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را بشناساند )افسسيان ۶: 19(.
*  او دوباره برای شهامت در بيان، درخواست دعا می کند )افسسيان ۶: 2۰(.

*  او درخواست شفاف بودن در بيان پيغام را دارد )کولسيان 4: 4(. 
*  او درخواست می کند تا درها برای بشارت باز شوند )کولسيان 4: 3( و پيغام 

به سرعت منتشر شود و مورد احترام قرار بگيرد )دوم تسالونيکان 3: 1(. 
*  نويسندة عبرانيان برای برگشتن زودتر پيش مخاطبانش درخواست دعا دارد 

)عبرانيان 13: 19(. 

فهرست بالا نشان می دهد براساس زندگی ها و خدمت مان چيزهای مختلفی هستند 
افراد  از  برخی  که  می دانم  کنند.  دعا  آنها  برای  بخواهيم  مردم  از  می توانيم  که 
مخالف انجام اين کار هستند. برخی با خود فکر می کنند که شايد در حال تحميل 
باری بر دوش ديگران هستند. برخی فکر می کنند افرادی که اين درخواست ها را 
دريافت می کنند آيا واقعا مشتاق هستند. برخی احساس می کنند با صحبت دربارة 
نيازهای شان، خودشان را به صورتی غير ضروری، آسيب پذير می کنند. برخی فکر 
می کنند درخواست دعا برای نيازهای شان به عنوان خدمت گزار برای شان کسر 
شان است. معتقدم تعداد زيادی از مراجع که در رسالات آمده اند، و بيشترشان 
ترديد  به  منجر  دلايلی که  و  مخالفت ها  اين  بود، جواب  کليسا  به کل  خطاب 
می شوند را می دهند. زمانی که نياز خاصی دارم، کاری که می کنم است که به 
تعداد نسبتا زيادی از افراد نامه ميفرستم و ايميل می زنم. اغلب در اين نامه ها به 
گيرندگان می گويم که خود را موظف به خواندن نامه ها، جواب دادن يا حتی دعا 
برای نيازهايی که گفته ام، نکنند. اگر برخی از افراد نامة ما را بدون اينکه بخوانند 
دور بيندازند، نبايد ناراحت شويم. با در نظر گرفتن تعداد زياد نامه هايی که به 
دست مردم می رسد، آنها ممکن است مجبور شوند با الويت بندی به نامه ها جواب 
دهند. اما می دانم بعضی از آنهايی که نامه ها به دست شان می رسد دعا خواهند کرد، 

و معتقدم که دعای آنها ابزاری کليدی برای تاثيرگذاری خدمت من است. 
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اما در مورد آسيب پذير شدن با بيان نقاط ضعف و نيازهای خودمان به مردم، 
فکر نمی کنم اين موضوع مشکلی باشد. گذشته از اين، همة ما برای خدمت مان 
شايستگی نداريم. ما ظروف خاکی هستيم، افراد ضعيفی در اين دنيا که خدا با 
رحمت خود، خدمتی به ما داده است )دوم قرنتيان 4: 1-7(. بدون مسح خدا ما 
هيچ هستيم؛ پس از هر وسيلة درستی که بتوانيم برای ميانجی گری آن مسح در 

زندگی و خدمت خود استفاده خواهيم کرد.
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تثلیث الاهی: بخش پنجم

هرمان باوینک

با اينکه روح القدس به آن طريق توسط پدر و پسر بخشيده يا فرستاده يا نازل 
شده، او )روح القدس( اغلب خود را به صورت قدرت يا عطيه ای نشان می دهد 
بنابراين،  می کند.  خواندگی شان  يا  خدمت  برای  شرايط  واجد  را  انسان ها  که 
برای مثال، در جاهای مختلفی در کتاب اعمال صحبت از روح القدس می شود 
که به عطية نبوت مرتبط است )8: 15؛ 1۰: 44؛ 11: 15؛ 15: 8؛ و 19: 2(. 
اما ضمانتی بر استنتاج اين واقعيت نيست، اگرچه بسياری چنين می کنند، که 
روح القدس چيزی بالاتر يا به جز عطيه  يا قدرت خدا نيست. در جاهای ديگر، او 
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قطعا خود را به صورت يک شخص ظاهر می کند که نام های شخصی به خود دارد، 
حائز ويژگی های شخصيتی است و کارهای شخصی انجام می دهد. بنابراين، در 
يوحنا 15: 2۶ و 1۶: 13 و 14 )با اينکه در يونانی کلمه ای که روح ترجمه شده 
فاقد جنسيت و خنثی است( مسيح از ضمير ارجاعی مذکر استفاده می کند: او بر 
من شهادت و مرا جلال خواهد داد. در همان جا، مسيح او را تسلی دهنده می خواند 
و از همان نام استفاده می کند که در اول يوحنا 2: 1 برای مسيح استفاده شد: نامی 

که در نسخة انگليسی به ميانجی ترجمه شده است. 
نام های شخصی، ويژگی های شخصيتی زيادی هم به روح القدس  علاوه بر اين 
نسبت داده می شود: مثلا، خودبود )اعمال 13: 2(، خودآگاهی )اعمال 15: 28(، 
اراده محوری يا تصميم گيرندگی )اول قرنتيان 12: 11(. علاوه بر اين، فعاليت های 
فردی چون تجسس )اول قرنتيان 2: 11(، گوش کردن )يوحنا 1۶: 13(، صحبت 
کردن )مکاشفه 2: 17(، تعليم )يوحنا 14: 2۶(، دعا کردن )روميان 8: 27( و از 
اين قبيل به او نسبت داده می شود. و همة اينها به اين دليل به وضوح و شکوه از 
او صادر می شوند که او در يک سطح برابر با پدر و پسر قرار می گيرد )متی 28: 

19 و دوم قرنتيان 13: 14(.
نکتة آخر که مهم ترين نيز به شمار می آيد به اين واقعيت اشاره دارد که روح القدس 
نه صرفا يک شخص بلکه همچنين خود خداست. کتاب مقدس تمام اطلاعات لازم 
برای اين اعتراف را فراهم می کند. ما بايد تنها به اين اشاره کنيم که علی رغم تمايز 
بين خود و روح او که در بالا بدان اشاره شد، هر دو به تناوب در کتاب مقدس 
جايگزين هم می شوند، به اين ترتيب که خدا يا روح او چيزی بگويد يا کاری 
انجام دهد، کاملا يکسان است. در اعمال 5: 3-4، دروغ به روح القدس، دروغ به 
خدا خوانده شد. در اول قرنتيان 3: 1۶، ايمانداران معبد خدا خوانده می شوند زيرا 
که روح خدا در آنها ساکن می شود. به اين واقعيت ها بايد اضافه کنيم  که صفات 
مختلف الاهی از قبيل ازليت )عبرانيان 9: 14(، حاضر مطلق )مزمور 139: 7(، 
دانای مطلق )اول قرنتيان 2: 11(، قادر مطلق )اول قرنتيان 12: 4-۶(، و اعمال 
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مختلف الاهی از قبيل خلقت )مزمور 33: ۶(، تدارک الاهی )مزمور 1۰4: 3۰(، 
و نجات )يوحنا 3: 3( دقيقا همانند پدر و پسر به روح القدس نيز نسبت داده شدند. 
نتيجتا، او، روح القدس، از همان جلال آن دو برخوردار است. او جايگاه خود را در 
کنار پدر و پسر در مقام مسبب نجات داراست )دوم قرنتيان 13: 14 و مکاشفه 
1: 4(. در نام او نيز هست که ما تعميد )متی 28: 19( و برکت می يابيم )دوم 
قرنتيان 13: 14(. علاوه بر اين، کفرگويی به روح القدس گناهی نابخشودنی است 
)متی 12: 31-32(. به بيانی ديگر، دقيقا همانطور که همه چيز از پدر و از طريق 

پسر هستند، همة آنها در روح القدس موجود و ساکنند. 
تمام اين عناصر آموزة تثليث که در سراسر کتاب مقدس پخش شدند، توسط 
عيسی در فرمان تعميد و توسط رسولان در دعاهای پايانی شان به اصطلاح، جمع 
شدند. مسيح بعد از قيام و پيش از صعود از رسولانش خواست تا بيرون رفته 
و همة ملت ها را شاگرد کنند و آنها را، به اين اوصاف، در يک نام تعميد دهند 
که سه موضوع مختلف در آن مکشوف می شود. پدر، پسر، و روح القدس در 
يگانگی خود هستند و تمايز آنها پری مکاشفة کامل خداست. و نيز بدين ترتيب، 
مطابق گفتة رسولان همة نيکويی و نجات انسان در محبت خدای پدر، فيض پسر، 
و مشارکت روح القدس يکجا جمع می شود.1۶ لذت نيکو، پيش دانی، قدرت، 
محبت، پادشاهی، و قوت از آنِ پدر است. شفاعت، مصالحه، فيض، و نجات از 

آنِ پسر است. تولد تازه، احيا، تقديس، و رستگاری از آنِ روح القدس است. 
رابطة مسيح نسبت به خدای پدر کاملا با رابطة بين روح القدس با مسيح مطابقت 
دارد. همانگونه که پسر از خود هيچ نمی گويد و انجام نمی دهد و همه چيز را از 
پدر می گيرد )يوحنا 5: 2۶ و 1۶: 15(، روح القدس همه چيز را از مسيح می گيرد 
)يوحنا 1۶: 13- 14(. همانگونه که پسر به پدر شهادت می دهد و پدر را جلال 
می دهد )يوحنا 1: 18 و 17: 4، ۶(، روح القدس نيز به پسر شهادت می دهد و 
پسر را جلال می دهد )يوحنا 15: 2۶ و 1۶: 14(. همانگونه که کسی به پدر 
نمی آيد مگر از طريق پسر )يوحنا 14: ۶(، به همين ترتيب کسی نمی تواند بگويد 
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عيسی خداوند است مگر از طريق روح القدس )اول قرنتيان 12: 3(. ما از طريق 
روح القدس با پدر و پسر مشارکت داريم. در روح القدس است که خود خدا از 
طريق مسيح در قلب های ما ساکن می شود. و قرار بر اين است که اينگونه باشد؛ 
پس روح القدس، به همراه پسر و پدر، يگانه خدای حقيقی است و بايد تا به ابد 

اينچنين پرستيده و ستايش شود.
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مقدمه ـ شرح لزوم قانون
در کليسا همه چيز به وسيله ي فيض و رحمت انجام مي شود و اصول عالي 
مسيحيت همانا محبت و صلح صفاست. ولي در عين حال در هر دوره اي کليسا 
با توجه به اوضاع زمان و مکان براي تشکيلات و اداره خود قوانيني وضع مي 
نمايد، زيرا در هرجا که عده اي جمع شوند، بايد قوانين و مقرراتي وجود داشته 

باشد وگرنه نظم و انضباط از بين خواهد رفت.
کليساي انجيلي ايران از نظر تشکيلات و قوانين جزو کليساي پروتستان مشايخي 

تشكیلات و قوانین کلیساي انجیلي ایران

مصوب سال ۱9۸۰ 
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) Presbyterian church ( مي باشد. به طوريکه مي دانيد تشکيلات کليساي 
و  است  پاپ  کاتوليک  رييس کليساي  است.  کاتوليک شبيه سيستم سلطنتي 
روحانيون رياست عاليه دارند. کليساهاي ارتودکس هم همين تشکيلات را دارند. 
در مقابل اين روش، سيستم کليساهاي جماعتي وجود دارند که در آن جماعت 
اداره مي شود.  به وسيله جماعت  همه چيز  و  است  اصلي  قدرت  داراي  محلي 
کليساي مشايخي حد وسط بين اين دو سيستم است، که مي توان آن را به سيستم 
پارلماني تشبيه کرد که در آن جماعت داراي حق رأي مي باشد و با انتخاب شبان 
و مشايخ و با تفويض اختيارات به آنها کليسا را اداره مي نمايد. در عين حال در 
کليساهاي مشايخي مراجع عاليه  به صورت انجمن و شورا و نظاير آن وجود دارد 
که نظارت بر کليساها را به صورت مشورتي يا شورايي انجام مي دهند و کاري را 

که در کليساهاي کاتوليک توسط پاپ انجام مي شود، به انجام  مي رسانند.
در حال حاضر سه اساسنامه  داريم؛ يعني: اساسنامه کليساي محلي، انجمن ها و 
شورا. با توجه به اينکه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مانند قانون اساسي 

سابق در ماده 13 مقرر مي دارد :
»ايرانيان زرتشتي، يهودي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند که در 
انجام مراسم ديني خود آزادند، و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين 

خود عمل کنند«
کليساي انجيلي ايران »قوانين کليساي پروتستان« را در سال 1953 تصويب 
نموده است که مورد قبول دولت مي باشد. توضيح آنکه احوال شخصيه عبارت 

است از مسائل مربوط به ازدواج و طلاق، وصيت و ارث و فرزندخواندگي. 

اساسنامه کلیساي محلي:
ماده 1 : تعريف کليساي محلي

ماده 2 : اصول عقايد و هدف ها.
ماده 3 الي 6 : ارکان کليساي محلي )شامل: مجمع عمومي، هيئت مشايخ و 
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شبان(
مواد 7 و 8 : عضو رسمي کليسا.

ماده 9 : تغيير اساسنامه.
اين اساسنامه در تاريخ 2۶-2-198۰ به تصويب هيئت مديره شورا و بعداً توسط 

مجمع عمومي شورا تصويب گرديده است.

ماده اول ـ تعریف کلیساي محلي
جماعت رسمي کليسايي در هر محل بايد داراي حداقل ده عضو رسمي شامل 
لااقل دو نفر رهبر يا شيخ بوده و تحت نظر شوراي کليساي انجيلي ايران يا مرجع 

ديگري که شورا تعيين نمايد با توجه به مقررات شورا اداره شود.
ماده دوم ـ اصول عقاید و اهداف

اصول عقايد و اهداف کليساي انجيلي ايران به شرحي است که در کتاب مقدس 
)شامل عهد عتيق و عهد جديد( و اعتقادنامه رسولان و نيقيه و وست مينيستر 

مذکور مي باشد .
ماده سوم ـ ارکان کلیساي محلي

کليساي محلي داراي سه رکن مي باشد که عبارتند از : مجمع عمومي، هيئت 
رهبران يا مشايخ و شبان رسمي.

ماده چهارم ـ مجمع عمومي
مجمع عمومي، که عالي ترين مرجع کليساي محلي مي باشد، عبارت است از 
اعضاي رسمي  کليسا که داراي حق رأي مي باشند. اين مجمع لااقل سالي يک بار 
در ماه دسامبر يا ژانويه تشکيل جلسه مي دهد و ضمناً » هر وقت ضرورت ايجاب 
با تقاضاي کتبي حداقل يک سوم اعضاي  نمايد با دعوت هيئت رهبران و يا 

رسمي کليسا به طور فوق العاده تشکيل جلسه خواهد داد.
با حضور نصف به علاوه يک اعضاي رسمي کليسا، حد نصاب لازم براي تشکيل 
جلسه رسمي مجمع عمومي حاصل خواهد بود ولي چنانچه در جلسه اول حد نصاب 
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حاصل نشود، جلسه ديگري به فاصله دو هفته تا يک ماه تشکيل خواهد گرديد و 
اين جلسه دوم بدون توجه به تعداد حضار رسميت خواهد داشت. تصميماتي که با 
اکثريت عادي در جلسه رسمي مجمع عمومي اتخاذ مي گردد در چارچوب قوانين 

شوراي کليساي انجيلي ايران نافذ و معتبر خواهد بود.
دعوت از اعضاي رسمي براي شرکت در جلسه مجمع عمومي به وسيله نصب 
آگهي در داخل کليسا و اعلام از منبر کليسا و ارسال دعوتنامه هاي کتبي لااقل 

دوهفته قبل از تاريخ تشکيل جلسه به عمل خواهد آمد.
مديريت جلسات مجمع عمومي به عهده شبان کليسا و در غياب او به عهده يکي 

از رهبران که توسط رهبران براي اين کار تعيين شده باشد خواهد بود.
وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:  

ساير  و  کليسايي  هاي  کميته  و  رهبران  هيئت  و  شبان  گزارشات  استماع   -1
گزارشات لازم.

2- تعيين خط مشي کلي کليسا با توجه به اصول و مقررات شوراي کليساي 
انجيلي ايران.

3- انتخاب شبان و معرفي به شورا جهت انتصاب توسط شورا بعد از مطالعه 
شرايط انتخاب.

4- انتخاب هيئت رهبران.
5- انتخاب خزانه دار کليسا و حسابرسان.

۶- تصويب بودجه سال آينده.
ماده پنجم ـ هيئت رهبران يا مشايخ

هيئت رهبران در غياب مجمع عمومي نماينده رسمي کليسا بوده و عهده دار انجام 
وظايف و مسئوليت هاي زير مي باشد :
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1- اجراي تصميمات مجامع عمومي و مقررات شوراي کليساي انجيلي ايران.
2- انجام و اداره امور روحاني و معنوي و مادي کليسايي در هر رشته اي که لازم 

باشد.
3- تعيين کميته ها و افراد مناسب براي اجراي اهداف کليسا بر طبق اصول 

مذکور در ماده دوم.
تعليم کتاب مقدس و عبادت مسيحي و  به منظور  4- تشکيل جلسات منظم 
رسانيدن مژده مسيح به تمام مردم و انجام ترتيبات لازم براي جلسات عشاي 
مقدس رباني و تعميد خردسالان و بزرگسالان و اجراي مراسم کليسايي و ترتيب 

ملاقات با اعضاي کليسا و انجام ساير خدمات مسيحي.
5- نگهداري دفاتر لازم مانند دفاتر حسابداري و ثبت تعميد و عضويت و ازدواج 

و نظاير آن.
۶- يافتن مسيحيان واجدالشرايط براي انجام خدمات کليسايي و معرفي آنها به 

شورا براي تحصيل خدا شناسي مسيحي.
موازين  و  اصول  بر خلاف  که  اعضايي  مورد  در  انضباطي  اقدامات  انجام   -7
مسيحيت رفتار مي نمايند و عنداللزوم محروم نمودن آنها از عضويت کليسا به 

منظور کمک به ارشاد آنها به توبه و اصلاح زندگي .
تأمين  امور کليسايي و  با شبان کليسا در مورد اجراي  8- همکاري صميمانه 

معاش و آسايش کافي براي او.
9- انتخاب نمايندگان براي شرکت در جلساتي که شورا تعيين مي نمايد.

هيئت رهبران مرکب از دو الي دوازده نفر خواهد بود که براي مدت سه سال از 
بين اعضاي رسمي و واجدالشرايط کليسا انتخاب مي شوند. اعضايي مي توانند به 

عنوان رهبر انتخاب شوند که:
*  لااقل پنج سال سابقه عضويت در کليسا را داشته،

*  اخلاق مسيحي آنها مورد تاييد و ضمناً از اصول و مقررات کليساي انجيلي 



ايران اطلاع کافي داشته،
*  سن آنها حداقل سي سال تمام باشد،

*  و در صورت تأهل همسر آنها مسيحي باشد مگر در صورتي که ازدواج قبل از 
مسيحي شدن انجان شده باشد.

هيئت رهبران لااقل ماهي يک بار تشکيل جلسه داده و صورت جلسه تنظيمي را 
به امضا مدير و منشي خواهد رسانيد. انتخاب اعضاي هيات رهبران به صورتي 
انجام خواهد پذيرفت که هر سال يک سوم آنان به وسيله مجمع عمومي انتخاب 
شوند، انتخاب مجدد اعضاي هيات رهبران بلامانع است. در صورتي که تعداد 
رهبران فقط دو نفر باشد، تا وقتي که رهبران واجدالشرايط ديگري در کليسا 
پيدا نشده اند، اين دو نفر با تأييد مجمع عمومي به خدمت خود ادامه خواهند داد.

شبان کليسا به اقتضاي مقام خود مديريت هيئت رهبران را به عهده خواهد داشت. 
در صورتي که شبان استثناً در جلسه اي غايب باشد هيئت رهبران يک نفر را از 

ميان خود به عنوان مدير موقت جلسه انتخاب خواهد کرد.

ماده هشتم ـ شبان کلیسا
شبان کليسا بايد کشيش دستگذاري شده بوده و از طرف شورا يا مرجعي که 
شورا تعيين کرده باشد براي خدمت در کليساي محلي منصوب شده باشد. کساني 
که براي مقام مقدس کشيشي دستگذاري شده اند مادام العمر در اين سمت باقي 

خواهند بود مگر در صورت استعفاي خودشان و يا معزول شدن از طرف شورا.
شبان به اقتضاي سمت خود مدير هيات رهبران خواهد بود و مسئوليت انجام امور 
کليسايي را با همکاري هيات رهبران به عهده خواهد داشت و به همين منظور 

شبان و رهبران در تمام امور با هم مشورت خواهند کرد.
چنانچه يک کليساي رسمي محلي فاقد شبان باشد، شورا يا مرجعي که شورا 
تعيين مي نمايد يک کشيش دستگذاري شده را مأمور خواهد نمود که وظايف 
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شباني آن کليسا را به عهده بگيرد.

ماده هفتم ـ عضو رسمي کلیسا
عضو رسمي به شخصي اطلاق مي گردد که غسل تعميد يافته و پس از اقرار به 
ايمان و معرفي به هيات رهبران و جماعت کيلسايي رسماً تأييد شده و به عضويت 
کليسا قبول گرديده و به سن هيجده سالگي تمام رسيده باشد. چنين عضوي بايد 
از اصول و مقررات کليساي انجيلي ايران مطلع بوده و تعهد نمايد که هميشه 
پشتيبان کليسا باشد و کليسا را از نظر روحاني و معنوي و مادي خدمت نمايد 
و وظايفي را که از طرف کليسا به او محول مي گردد با جديت انجام دهد و حتي 

المقدور در جلسات کليسايي شرکت کند و مقيم محل باشد.
چنانچه يکي از اعضاي رسمي کليسا بدون عذر موجه مدت يک سال در جلسات 
کليسايي شرکت ننمايد ديگر عضو رسمي محسوب نمي گردد بلکه جزو اعضاي 
راکد خواهد بود و قبول مجدد وي به عنوان عضو رسمي منوط به تأييد هيات 

رهبران مي باشد.
در صورتي که يکي از اعضاي رسمي به شهر يا کشور ديگري منتقل شود، شبان 
کليسا براي او انتقال نامه اي صادر خواهد کرد تا اين عضو در محل جديد خود 
در فعاليت هاي کليسايي شرکت نمايد؛ مگر در صورتي که در آن محل کليسايي 
وجود نداشته باشد که در آن صورت براي رشد مسيحي وي بايد از وسائل و 

راه هاي ممکن  ديگر استفاده کرد.

ماده هشتم ـ عضو کوچكتر از هجده سال 
اعضاي خانواده هاي مسيحي که کوچکتر از هجده سال هستند، در صورتي که 
غسل تعميد يافته و به ايمان خود اقرار کرده باشند، بعد از موافقت هيات رهبران 
به جماعت کليسايي معرفي و به عنوان عضو تأييد خواهند شد و اجازه شرکت در 
تمام جلسات کليسايي از جمله عشاي مقدس رباني را خواهند داشت ولي قبل 
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از رسيدن به سن هجده سال تمام حق رأي در مجامع عمومي را نخواهند داشت.

ماده نهم ـ تغییر اساسنامه 
هر نوع تغيير در مواد اين اساسنامه با رأي دو سوم از اعضاي حاضر در جلسه 

رسمي مجمع عمومي بعد از تصويب قطعي شورا امکان پذير خواهد بود.
توضيح ـ اين اساسنامه که متن تجديدنظر شده اساسنامه قبلي است در جلسه 
مورخ 2۶ / 1۰ / 198۰ هيات عامله کليساي انجيلي ايران به تصويب رسيد.  

    

5۰



درس هایی برای کانون شادی 
)گروه سنی هفت و هشت ساله(

گروه نویسندگان یوحنا

عنوان: اعتماد به کلام خدا )طومار ارميا و سقوط اورشليم(
هدف: کلام خدا واقعی و حقيقی است و می توانيم به آن اعتماد کنيم.

محل مطالعه: ارميا 39-3۶

آمادگي: 
گفت و شنود و سوالات:

بچه ها، ديويد پسری بود که در درس های مدرسه اش کمی ضعيف شده بود و 
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پدرش با او صحبت کرد و به او گفت: »ديويد، بايد کمی بيشتر تلاش کنی تا 
دَرسَت بهتر شود و بايد وقت بيشتری بگذاری و اگر اين کار را بکنی من هم 
به تو قول می دهم تا برايت هديه ای بخرم.« بچه ها، ديويد چون اعتماد زيادی به 
پدرش داشت و می دانست پدرش به هديه فکر نمی کند بلکه به او فکر می کند 
تصميم گرفت بهتر درس بخواند. از آن روز بيشتر تلاش کرد و طی چند هفته 
درس هايش خيلی بهتر شد. بالاخره ديويد هديه اش را از پدرش گرفت و به اين 

ترتيب اعتمادی که به پدرش داشت را ثابت کرد.

داستان کتاب مقدس:
پل: خوب بچه ها، همانطور که ديديم ديويد به پدرش اعتماد کرد و هديه اش را 

گرفت، در داستان امروز 
می خواهيم ببينيم شخصيت داستان ما چگونه و به چه کسی اعتماد کرد؟

وسایل مورد نیاز: فلانل

داستان: بچه ها، هفتة قبل در مورد ارميا صحبت کرديم و گفتيم که خداوند ارميا 
را دعوت کرد تا پيغامش را به قوم اسرائيل برساند. آن موقع قوم اسرائيل خيلی 
خيلی گناهکار بودند. آنها ديگر خداوند را عبادت نمی کردند بلکه از سنگ و 
چوب مجسمه هايی به اسم بت می ساختند و آنها را می پرستيدند. آنها با اين کار 
خود دل خداوند را شکستند. خداوند از دست آنها خيلی ناراحت و عصبانی بود و 
تصميم گرفت که اگر آنها به کارهای بدشان ادامه دهند، آنها را تنبيه کند اما اگر 
از کارهای بدشان دست بکشند، آنها را ببخشد. پس به ارميا گفت: »اسرائيلی ها 
خيلی گناهکار شده اند و من تصميم گرفته ام آنها را به سختی تنبيه کنم. الان يک 
طومار بردار )در آن زمان کاغذ نبود و روی پوست حيوانات می نوشتند و آن را 
لوله می کردند و به آن طومار می گفتند( حرف هايی را که به تو می گويم بنويس 



و برای اسرائيلی ها بخوان.«
ارميا دوست خوبی به اسم باروک داشت. او باروک را صدا کرد و به او گفت: 
»هرچه که خداوند به من گفته است می گويم و تو آنها را روی اين طومار بنويس« 

و باروک اين کار را انجام داد. ارميا گفت باروک بنويس: »خداوند 
می گويد اگر از گناها ن تان توبه نکنيد و به کارهای بد و بت پرستی ادامه بدهيد، 
من پادشاه سرزمين بابل را خواهم فرستاد و او شهر شما اورشليم را خراب خواهد 
کرد و همة شما را خواهد کشت. پس تا دير نشده توبه کنيد و به جای اين بت ها، 
مرا بپرستيد و ديگر کارهای بد نکنيد.« بچه ها بعد از اين که باروک تمام اين 
حرف ها را نوشت، طومار را برداشت و به کليسای يهودی ها رفت که به آن هيکل 
می گفتند. آن روز عيد بزرگی بود و همة يهودی ها آنجا جمع شده بودند. يکی از 
دوستان پادشاهِ اسرائيل هم آنجا بود. باروک طومار را باز کرد و با صدای بلند 
حرف های خداوند را از روی طومار خواند. همه ناراحت شدند و ترسيدند. دوست 
پادشاه هم ناراحت شد و ترسيد و پيش دوستان ديگرش رفت و ماجرا را برای 
آنها و پادشاه اسرائيل تعريف کرد. پادشاه گفت: »چی؟ پادشاه بابل به کشور من 
حمله می کند و همه را می کشد؟ چه غلط ها!« و بعد طومار را در آتش بخاری 
اما خداوند  کنيد.«  را دستگير  باروک  اين  »برويد  و سوزاند و گفت:  انداخت 
باروک و ارميا را را در جای امنی قايم کرده بود و هيچکس نتوانست آنها را پيدا 
کند. پس خداوند باز به ارميا گفت: »يک طومار ديگر بياور و همة حرف های 
طومار قبلی را در آن بنويس و اينها را هم اضافه کن. چون شما به هشدارهای من 
توجه نکرديد بدانيد که پادشاه بابل حتما حمله خواهد کرد و شهر اورشليم را نابود 
خواهد کرد و مردم را خواهد کشت و ای پادشاه اسرائيل، تو و پسرانت هم کشته 
خواهيد شد.« ارميا همة اين حرف ها را به باروک گفت و باز باروک آنها را روی 
طومار ديگری نوشت. بالاخره مردم و پادشاه اسرائيل از کارهای بد خودشان توبه 
نکردند و پادشاه بابل، شهر آنها را محاصره کرد. آن وقت سربازان پادشاه، ارميا 
را در زندان انداختند. ارميا به مردم گفت: »هنوز فرصت داريد. در شهر نمانيد و 
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از شهر خارج شويد. هر که در شهر بماند، يا با شمشير دشمن کشته خواهد شد 
يا از گرسنگی و بيماری خواهد مرد ولی اگر از شهر خارج شويد و خودتان را به 
پادشاه بابل تسليم کنيد، زنده می مانيد.« بچه ها می دانيد چه شد؟ پادشاه اسرائيل به 
حرف های خداوند گوش نکرد و در شهر ماند. بعضی از مردم هم به خداوند اعتماد 
نکردند و در شهر ماندند اما بعضی ها هم به خداوند اعتماد کردند و از شهر خارج 
شدند و خود را تسليم پادشاه بابل کردند. حدس بزنيد چه اتفاقی افتاد. آنها که 
در شهر ماندند و به خدا اعتماد نکردند، همانطور که خداوند گفته بود يا به وسيلة 
دشمن کشته شدند يا از گرسنگی و بيماری مردند. می دانيد به سرِ پادشاه اسرائيل 
که به خداوند اعتماد نکرد چه بلايی آمد؟ پادشاه بابل همة پسرانش را جلوی چشم 
او کشت و چشمان پادشاه را هم کور کرد و دست و پايش را بست و به کشور 
بابل به اسيری برد. فکر می کنيد سرنوشت آنهايی که به خداوند اعتماد کردند، چه 
شد؟ بله، آنهايی که به خداوند اعتماد کرده بودند و از شهر خارج شده و خود را 

تسليم پادشاه بابل کرده بودند، زنده ماندند.

گفت و شنود و سولات: 
1- خداوند گفت برای آنهايی که در شهر بمانند و آنهايی که از شهر خارج شوند 

چه اتفاقی خواهد افتاد؟
2- به نظر شما چرا بعضی از مردم و پادشاه اسرائيل به حرف خدا اعتماد نکردند 

و از شهر خارج نشدند؟
احساسی  چه  ماندند،  زنده  و  کردند  اعتماد  خدا  به  که  مردمی  شما  نظر  به   -3

داشتند؟
4- اگر تو جای اين مردم بودی، چه تصميمی می گرفتی؟ چرا؟

کاربرد:
تمام  که  داريم  را  کتاب مقدس  آن  جای  به  اما  نداريم  را  ارميا  طومار  الان  ما 
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حرف های خداوند در آن نوشته شده است. ما با خواندن کتاب مقدس می توانيم 
بفهميم که خداوند از ما چه می خواهد. می توانيد بگوييد خداوند از ما چه چيزهايی 
می خواهد؟ )همديگر و حتی دشمنان مان را دوست داشته باشيم، اگر به او ايمان 
به جهنم  نه  اگر  به بهشت خواهيم رفت و   پيدا خواهيم کرد و  بياوريم نجات 
خواهيم رفت، نترسيم چون او هميشه با ماست، هيچوقت دروغ نگوييم، دعا کنيم 
و خداوند جواب خواهد داد و...(. آيا شما به خداوند اعتماد داريد و به حرف های 
او عمل می کنيد؟ گاهی ما وسوسه می شويم تا به خدا اعتماد نداشته باشيم و به 
حرف های او عمل نکنيم. مثلا نمرة بدی می گيريم و به جای اين که راستش را به 
مادرمان بگوييم آن را پنهان می کنيم و می گوييم امتحان مان را خوب داده ايم. در 
حالی که بايد به خدا اعتماد کنيم و نترسيم و به جای دروغ راستش را به مادرمان 

بگوييم. 
تو بعد از اين چطور نشان خواهی داد که به خداوند اعتماد داری؟

جملۀ کاربردی: مادرم مريض است. خداوند قول داده که هرچه در دعا از او 
بطلبيم به ما خواهد داد. من به خدا اعتماد می کنم و هر روز برای مادرم دعا خواهم 

کرد تا حال او خوب شود.

فعالیت:
درست کردن يک طومار و نوشتن اين جملة »من به خداوند اعتماد خواهم کرد« 

روی آن.

وسایل مورد نیاز: کاغد کاهی، حصير يا چوب يا نی به شکل استوانه، مداد، 
کبريت، چسب.

طرز استفاده: هر کدام از بچه ها به کمک معلم، لبه های کاغذشان را با کبريت 
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آتش زده و از چند جا سوزانده، سريع آن را خاموش می کنند سپس حصير را بالا 
و پايين کاغد می چسبانند. روی کاغذ بنويسند و بعد آن را لوله کنند.

5۶



تحلیلی
 بر مقولة »مسیح کیهانی«

 بخش نخست

رامسین ساورا

مقدمه
در مسير تاريخ دو هزار سالة کليسا، بی ترديد يکی از بحث انگيزترين پرسش ها 
همواره درک هويتِ عيسای مسيح بوده است. اگر چه ايمانداران راستين ديدگاه 
متفاوتی پيرو آموزة مسيحی شناسی )Christology( دارند اما گفتمان فوق پس 
از گذشت بيست و يک قرن همواره در حوزة سکولار و ليبرالِ مسيحی همچنان 
مورد بحث و جدل بوده و هست. در راستای اين تلاش، نظريه های متعددی در 
ابعاد گوناگون آکادميک مطرح می شوند. در دو سال گذشته، بخش کوچکی 
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از کليسای ايرانی با ديدگاه جديدی )البته دست ِ کم جديد برای اذهان رهبران 
ايرانی( روبرو شده است. نظريه و اعتقادی مدرن که موجب واکنش های تندی از 
سوی برخی، و بی اعتنايی از طرف گروهی ديگر شده است. در اين مقاله، هدف 
مروری بر مفهوم »مسيح کيهانی« است. اما، اين مرور در ابتدای امر می طلبد که 
ما دوباره به تاريخ تفکر کليسا نگاهی بيندازيم تا با ريشه های اين نگاه که مسيح 
همگانی و جهان شمولی که اين روزها نام مسيح کيهانی به خود گرفته آشنا شويم.
در قرن اول ميلادی، گرايش بسياری به مسيح و آموزه های او ريشه در براهين 
و دلايل گوناگونی داشت. گرايش و شيفتگی به مسيح يا آنچه تفکر و فلسفة 
مسيح گونه بود بسياری را به  پيروان  آن »راه يگانه« تشويق کرد. به عبارتی، آنچه 
که امروز به عنوانِ مسيحيت راستين پذيرفته و شناخته می شود، تعريف روشنی 
نداشت. ماورای رسولان مسيح و کليسای اوليه، گروه های متفاوتی در قرون اول 
تا سوم ميلادی، مدعی ايمان و داشتن رسالتی الاهی شده بودند و هر يک از اين 
جنبش ها و نحله های فکری خود را مسيحی معرفی می کردند.  گروه هايی چون 
مسيحيان از زمينة يهودی تحت نام شريعت گرايان )نک. به غلاطيان باب دوم، 
اعمال رسولان باب پانزده(؛ مسيحيانی که به تثليث باور نداشتند يا غيرتثليثی ها، 

مسيحيان گنوسی يا ناسيتک ها و ديگر بدعت های متدوال در آن زمان.
گروه اول، يا به عبارتی شريعت گرايان در  تلاش بودند کليسا را به يک ساختار 
مذهبی با گرايشات شريعت مدارنة يهود تبديل کنند. البته بايد خاطر نشان کرد 
که معضل اصلی در اين بين موضوعيت ده فرمان نبود بلکه مواردی چون اجبار 

در رعايت رژيم غذايی خاص قوم يهود و فرهنگ حاکم يهودی بود.
گروه دوم، مسيحيان غيرتثليثی بودند که خاستگاه آنان از جنبشی به نام ابيونی ها 
)The Ebionites( آغاز شد.  اين واژة بالطبع ريشة عبری دارد  و به معنی »فقرا« 
است. ابيونی ها نام خود را از موعظة سر کوه عيسای مسيح برگزيدند )انجيل متی 
5 : 3(. شايد لازم به اشاره باشد که ابيونی ها نيز خود از گروه اول مشتق شده 
بودند. اين گروه بدعت گزار، مدعی ارتقای عيسایِ مسيح از مقام انسانی به مقام 
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خداوندی بودند. به زبان ساده تر، اين گروه معتقد بودند که عيسای مسيح يک 
انسان و يک شخص عبرانی بود که پس از تعميد در رود اردن و در لحظة خروج 
از آن به فرزندی خدا نائل شد. بخشی از پيروان اين اعتقاد نيز ارتقاء يافتن مسيح 
به مقام پسر خدا را به رستاخير او نسبت می دادند. به دليل همين باور، در تاريخ 
الاهيات مسيحی به اين نوع نگرش الاهياتی »فرزندخوانده  گرايان« يا در انگليسی  
Adoptionism اطلاق می شود. چرا که خدا، عيسای مسيح را به فرزندی پذيرفته 

بود. بعدها، اين گروه توسط شورای انطاکيه به عنوان يک گروه بدعت گزار مردود 
اعلام شدند. در تاريخ معاصر کليسا،  ثمرات بيمارگونة اين گروه بار ديگر در 
سطوح جوامع غربی پديدار شد و امروزه  تحت عنوان »جهان شمول گرايان« يا 
در انگليسیUnitarianism  شناخته می شوند. در بين مدعيان ايمان مسيحی 
فارسی زبان ايرانی )منظور کليسای پروتستان( نيز اخيرا تعداد انگشت شماری در 
ايالت های کاليفرنيا و نوادا مدعی اين تعليم در برنامه های تلويزيونی خود بوده اند.
گروه سوم، ناستيک ها )Gnostic( بودند که رسالات خاص خود را در طی قرن 
دوم تا سوم به شکل دست نوشته منتشر کردند. بخش قابل توجهی از اين رسالات 
و دست نوشته ها )نعج حمادی( در سال 1945 در مصر يافت شد. بالطبع، ميوة 
مسموم اين جنبش ها و گروه های مذهبی )با اندکی انحراف و تکامل( هنوز در 
غرب به حيات خود ادامه دادند و به نوعی کليسای ايرانی ساکن غرب را تحت 
تاثير قرار داده است. اين گروه نظر و ديدی کاملا منفی به دنيای مادی و فيزيکی 
داشتند و دنيای روح و ابعاد متافيزيکی را تبليغ می کردند. يکی ديگر از اعتقادات 
منحرف اين گروه، رستگاری و نجات برخی از انسان ها بود. يعنی طبقه ای با 
امتياز درک روحانی و دانشمند که سايرين می بايد به آنان گوش فرا می دادند. 
حال با نگاه به اين سه گروه اصلی بدعت های اوليه، لازم است به واژة عيسای 
تاريخی نگاهی بيندازيم- واژه ای که حتی در بين معلمين ايرانی تبديل به يک 
نيز از  لفظ و مفهوم مسيحی شده است. اصطلاحی که بسياری از کاربران آن 

گذشتة آن آگاهی کافی ندارند.
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هدف از اشاره به تاريخ قرن اول کليسا فراهم سازی بستری فکری برای خوانندگان 
به منظور مقايسة شواهد تاريخی، رويدادهای مطرح شده در کتاب مقدس، و آن 
چيزی است که اخيرا پيرامون مسيح کيهانی  مورد بحث قرار گرفته است. اميد 
نگارنده اين است که با عنايت به توضيحات آمده در متن حاضر و تاثير نفوذ 
نهايی خود شواهد  تصميم گيری  مسير  در  فوق، خواننده  از جنبش های  برخی 

روشن، منطقی و قابل قبولی را دريافت کند.
 بالطبع، بخش قابل توجهی اين مقاله از خاستگاه گروه سوم يا ناستيک ها برمی آيد. 
به عنوان يک مکتب مسيحی  ناسيتکی عموما و سهوا  اذهان، فلسفة  در برخی 
محسوب می  شود که در سطور بعدی مختصرا به آن اشاره خواهيم کرد. اما، اهميت 
تاريخی اين فلسفه بسيار گسترده تر است و تمايز و درک صحيح آن ما را در 

درک منشأ مسيحيت و تاريخ اولية کليسا نيز ياری خواهد کرد. 
ديدگاه ناستيکی يک جنبش مذهبی در جستجو برای روشنگری به منظور ارتقای 
مقام فرد در درک به اصطلاح »رستگاری« است. ارکان آن مبتنی بر ابعاد متعددی 
چون روانشناسی روح، عرفان برای  شناخت منشاء حيات، و درک حقايق مربوط 
به پايان جهان يا آخرت شناسی است. معتقدين به فلسفه آن را مشابه به آنچه 
مسيحيت اوليه بوده تشبيه می کنند. همانطور که در روند اين مقاله خواهيم ديد 

عقايد ناستيکی مملو از تخيلات، احساسات و واکنش های ذهنی است. 
ريچِرد رُور يکی از هواداران فلسفة مسيحی کيهانی از آن واکنش درون خيز و 
 The ( »محرک درونی بشری در کتاب خود تحت عنوان »مسيح کيهانی يا جهانی
Universal Christ( قويا حمايت می کند. او می نويسد: »اگر فکر می کنيد من 

بر تجربة شخصی قويا تاکيد دارم کافی است دو شخصيت کتاب مقدس چون 
عيسی و پولس را الگو قرار دهيد که با اعتماد بر تجربة شخصی و ذهنی خداوند 
را درک کردند،  يعنی چيزی خلاف عرف.« )صفحة 11۶(. او سپس در ادامه می 
نويسد: »همان تجربة شخصی پولس بود که او را در مقابل پطرس، نخستين پاپ 
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کليسا به مقاومت و چالش دعوت کرد.« )غلاطيان 2 : 11- 13(
تاييد  مورد  اما  عرفانی  و  غيرمسيحی  گزاره های  چنين  به  کرد  خواهيم  تلاش 
هواداران مسيح کيهانی در بخش بعدی مقاله بپردازيم. اما، در اين مقطع تنها 
به اين نکته اشاره خواهيم کرد که در حوزة ايمان مسيحی و برای فرد مسيحی 
دسترسی به خداوند به واسطة اتحاد ما با مسيح مقدور است. اين دسترسی و مجوز 
فاقد هر گونه خاستگاه انسانی است. رابطه ای عاری از هرگونه فقدان هويتی در 
فرد و در اشتراک با مسيح مصلوب شده است.  معضل تعليمی آقای ريچرد رٌور 
ريشه در سنت الاهيات کليسای کاتوليک روم دارد که فيلسوف و الاهيدان شهير 
کاتوليک تاماس آکويناس چنين شکلی از تعليم عرفانی را در قالب »ديدگاه 
سعادتمندانه« يا به انگليسی  Beatific vision مطرح کرده بود. منظور از اين 
اصطلاح، اشاره به والاترين نوع ارتباط شخص خداوند با يک فرد دارد. بر اساس 
اعتقاد کاتوليک روم )و کليسای شرق( فرد برخوردار شده از اين ارتباط الاهی به 
عنوان شخصی رستگار از جامعة بشری وارد جماعت مقدسين شده و  به رستگاری 

مطلق نائل می شود.
از نقطه نظر الاهيات کليسای کاتوليک، هنگامی که انديشه و عقل طبيعی انسان 
از  ای  درجه  به  آمدن  نائل  و  اخذ  به  قادر  فرد  می شود،  مملو  خداوند  فيض  از 
جلال است که او در رابطه ای ادارکی مستقيم و بی واسطه با سرشت الاهی قرار 
دکتر  و  هلندی(  )الاهيدان  باوينک  هرمان  است که  البته شايان ذکر  می گيرد. 
واس )الاهيدان امريکايی هلندی تبار(، هر دو آن را برخاسته و مرتبط با  فلسفة 
نوافلاطونی  )Neoplatonic( می دانند. در واقع آنان، اين اعتقاد را نسخة منحرف 

افلاطونی گرايی نوين خطاب کرده اند.

مرجع و تاریخ عیسای تاریخی چیست؟
اصرار قطب ليبرال در ارائه و معرفی تعريفی نو و مهيج از شخصيت عيسای مسيح، 
منجربه ابداع اصطلاحات و واژگانِ خاصی شد. واژگانی چون »عيسای تاريخی« 
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که در تاريخ معاصر حتی درحوزة الاهيات و دنيای دانشگاهی مسيحی رخنه کرد 
و تاثيرات خاص خود را در پی داشته است. اعتقادی که منجر به ايجاد نگاهی 
تفکر و ديدگاهی مشوق  به کتاب مقدس شد. پذيرش چنين  فرودستانه نسبت 
برخی از مسيحيان در شناختی تازه و پرستش خالقی نو در حوزه ای بيگانه و خارج 
از اصول ايمان مسيحيت بوده است.  پولس رسول در پاسخ به بدعت ناستيکی 
در لستره )آناتولی، آسيای صغير( به مسيحيان و رهبرانی چون تيموتاوس چنين 
نوشت: »ای تيموتاؤس، تو آن امانت را محفوظ دار و از بيهوده  گويی های حرام و 
از مباحثات معرفت دروغ اعراض نما، که بعضی چون ادّعای آن کردند از ايمان 
منحرف گشتند.« )اول تيموتائوس ۶ : 2۰ - 21(. پولس در تاکيد بر تضاد ايمان 
مسيحی در ارتباط با اين جنبش تازة زمان خود به مسيحيان غلاطيه هشدار داد، 
»باخبر باشيد که کسی شما را نربايد به فلسفه و مکر باطل، برحسب تقليد مردم و 

برحسب اصول دنيوی نه برحسب مسيح.« )کولسيان 2 : 8(
اما اصطلاح چه پيشينه و تاريخی داشته است؟ »عيسای تاريخی« از کجا سرباز کرد 
و به اصطلاح رايج قرن حاضر تبديل شد؟ اين واژه ای با خزيدن به درون قاموس 
تازة الاهيات مسيحی، تبديل به يکی از پرکاربردترين واژگان برخی از خادمين 
 )Enlightenment( شده است. در راستای تحولات برخاسته از عصر روشنگری
تا  می رفت  مخلوق  انسانِ  برآمد.  خود  بازنگری  بر  تلاش  در  اروپايی  انسان   ،
بار ديگر هويت و اصالت درونی خود را به خود و جامعة انسانی و پيرامونش 
يادآوری کند. اصالتی که گويی از اذهان فراموش شده بود. در يک جمله آن پيام 
کم رنگ شده اين بود: »انسان معيار همه چيز است، آنچه هست و آنچه نيست.« 
)بروتاغورث، فيلسوف يونانی پيش از ميلاد( هر چند برای شنوندگانِ آن دوره و 
انسان امروزی جملة بروتاغورث گزاره ای نو و زيبا به نظر آمد اما، با اندکی تفکر 
و آشنايی با کلام خداوند روشن است که چنين ادعای کذبی را حوا از شيطان 
شنيده و پذيرا شده بود. در راستای اين تحول نوين و انتقادی، شخصيت و هويتی 
که محصول عصر روشنگری بود قدم به صحنة جذاب دنيای آکادميک و دانشگاه 
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گذاشت. آن هويت با نام »عيسای تاريخی« به دنيای غرب معرفی شد.
 البته پيش از پرداختن به تاريخ مسيح کيهانی سطوری را به انديشه و نظريات 
 Hermann Samuel( يک فيلسوف آلمانی به نام هرمان ساموئل رآيماروس
Reimarus( اختصاص می دهيم. در قرن 18، هرمان ساموئل رآيماروس اولين 

شخصی بود که  اصطلاح »عيسای تاريخی« را ابداع کرد. او طی مطالعات خود 
کتاب مقدس يهود و مسيحی را مردود شمرد. رآيماروس با استفاده از روشی که 
امروزه آن را پروسة حذفی )شيوه ای در استدلال فلسفی و منطقی( می نامند، اقدام 
به مطالعه و تحقيق پيرامون کتاب مقدس کرد و در آن راستا اقدام به حذف هر 
جمله و گزاره ای از انجيل کرد که آن را قابل درک يا قابل باور نمی يافت؛ يعنی 
حذف معجزات، حذف وعده ها، حذف نبوت ها و پيشگويی ها و غيره. او در خاتمه، 

وی به نتايج ذيل نائل شد:

عيسی يک يهودی بود.
عيسی در پی پايه گذاری مذهب نبود.

عيسی يک واعظ بود که تنها دربارة تفکر و فرهنگ يهود سخن گفت.
کرد.  معرفی  دروغين  و  ساختگی  داستان هايی  را  انجيل  در  مستند  رويداد  او 
زبان  به  حتی  و  بود  نپذيرفته  هيچگاه  را  آنان  عيسی  شخص  که  داستان هايی 

نمی آورده است.
او معتقد بود که عيسای تاريخی، خود را خداوند يا مسيح نمی دانست.

وی با اشاره به موعظة سرکوه عيسی را يک معلم می ديد.
عيسی عقايدی در تقابل با رهبران روم و يهود زمان خود داشت.

همچنين، عيسی احتمالا يک رهبر سياسی بوده است. رهبری که تلاش داشت 
حکومت پادشاهی داوود به اسرائيل را احيا کند.

در مخيلة رآيماروس، سفر آخر عيسی به اورشليم حاکی از نيت و قصد او در 
بازگرداندن و برقراری سلطنت پرشکوه داوود و استقرار شهر اورشليم به عنوان 
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پايتخت آن بوده است. اما، در خاتمه آن رهبر سياسی سرنوشت يک رهبر سياسی 
ناکام را داشت. سپس در اشاره به رستاخيز عيسای تاريخی، برهان اين فيلسوف 
بر اين قرار است که در مرگ ناکام و ناگوار، عيسای ساختگی صرفا نقش يک 
رهبر سياسی را باز کرده است. به اين مفهوم که شکست ماموريت عيسای تاريخی 
سبب تحريک و تشويق شاگردان شده تا در جسد عيسی را بدزند. رآيماروس از 
 The quest for( « »جمله کسانی بود که عبارت »جستجو برای عيسای تاريخی
the historical Jesus(  را در اذهان همگان قرار داد. در خاتمه، رآيماروس به 

اين نتيجه رسيد که مسيحِ ايمانی حقيقت ندارد. اما، درک »عيسای تاريخی« آن 
هستة مرکزی است که ما بايد از آن مطلع و آگاه باشيم.

در اين زمينه نويسندگان متعدد غربی کتب و مقالات گوناگونی را به نگارش در 
آورده اند و مصرانه بر ادعای فوق پافشاری می کنند. پيش از هر گونه نتيجه گيری، 
لازم به تذکر است که گرايش و اهداف نويسندگان چنين کتبی طيف وسيعی را 
در بر می گيرند  و هر ديدگاهی می تواند با ساير ديدگاه های موجود متفاوت باشد. 
اما، مضمون مشترک در تمامی آن نوشته ها تنها يک هدف نهايی و يک منظور را 
دنبال می کنند و آن ابراز ترديد و شک در وجود شخصيتی به نام عيسای ناصری 

است.
يکی ديگر از نکات مشترک در اعتقادات و نوشتار نويسندگان فوق مبتنی بر 
به يک روح راستين و کيهانی است که  اعتقاد  شالوده ای مشترک است و آن 
می تواند در هر مذهب و اعتقادی قابل تجلی و ملموس باشد. عنصری کيهانی 
)و جهان شمول( که نماد کاربردی در هر مذهب، فلسفه، مسلک، و اعتقادی، 

بسياری از جوامع بشری را در خود می گنجاند.

مسیح کیهانی: مكاشفه ای نو یا چالشی نوین؟
 

کليپ های  و  مطالب،  عناوين،  از  مملو  اجتماعی  شبکه های  جاری،  سال  در 
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ويدئويی گوناگونی در حمايت يا رد مقوله ای جديد برای کليسای ايرانی ساکن 
غرب بوده اند. مقوله ای که طی دو سال گذشته به گونه ای جسته و گريخته به اذهان 
برخی از کنجکاوان و علاقمندان آن معرفی می شد، مقوله ای تحت نام »مسيح 

کيهانی«.
برای آشنايی با نظرية مسيح کيهانی، اگر قادر به سفر در حوزة زمان می بوديم، 
آن  در  می داشتيم.  بيست  قرن  نخستين  در سال های  توقفی  می بايست  نخست 
کشيش  شارن،  دو  تيلار  پی ير  نام  به  مشهوری  شخصيت  با  آشنايی  صورت 
ژزوئيت از کليسای کاتوليک، خالی از لطف نبود. دوشارن يک کشيش کاتوليک 
ژزوئيت با گرايشات عرفان گرايانه ای بود که در کنار آن مطالعات عميقی در 
زمينة فلسفه، زيست شناسی، و ستاره شناسی داشت و به عنوان يک زيست شناس 
قويا از معتقدين و طرفدران فرضية داروين )تکامل يا فرگشتی( نيز محسوب 
می شد. عمانوئيل، )Emmanuel(، پدر پی ير در مقام يک پدر مهربان او را با 
علم فسيل شناسی آشنا کرد، کاری که او به شکلی آماتور بدان می پرداخت. مادر 
وی، برِته ادِل )Berthe-Adele( در مقام يک کاتوليک مومن او را با خدا و 

اعتقادات خود آشنا کرد.. 
اکتشافات  خلال  در  او  کشفيات  از  يکی  با  بی ترديد  خوانندگان  از  برخی 
ديرينه شناسی در کشور چين آشنا هستند. اکتشافی که منجر به يافت فسيلی 
شد که به انسان پکن  )Peking Man( مشهور است. بسياری از کتب الاهياتی 
دوشارن در دوران حيات او به چاپ رسيد اما غالبا با مخالفت کليسای کاتوليک 
رومی روبرو شدند و از انتشار آنان خودداری به عمل آمد. در واقع، تا زمان مرگ 
دوشارن )اواسط قرن بيست، 1955( کمتر کسی با کتب و عقايد او آشنا بود. 
تحصيلات الاهياتی دوشارن با شروع نابهنگام جنگ جهانی اول ناتمام ماند و بر 
خلاف خواستة شخصی به ارتش فرانسه پيوست. مشاهدة رنج و حوادث در خلال 
جنگ جهانی اول، دوشارن جوان را به تفکر واداشت. تاثيرات و صدمات جانبی 
 Ignatius لويولا  ايگناتيوس  به  او  قلبی  از يک سو و آشنايی و علاقة  جنگ 
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Loyola،  قديس کاتوليک کليسای روم، قرن 1۶ و بنيان گذار فرقة ژزوئيت 

زندگی و تفکر او را تحت تاثير قرار داد. 
دوشارن ديدگاه مذهبی و عرفانی قديس ايگناتيوس را شالودة تفکرات خود قرار 
داد. اما، با تعميم دادن آن به امور علمی مورد علاقة خود به عنوان يک دانشمند 
و محقق عقيده ای نو را از آن استخراج کرد. به طوری که نقطة آغازين بشر را 
تکامل داروينيست تلقی کرد. در همين راستا، در مقام يک فيلسوف او ملغمه ای 

از علم و دين را مبتنی بر تکامل پايه گذاری کرد.  

آنچه که او آن را در سال 191۶ »مسيح کيهانی« يا »کازميک کرايست« ناميد. بر 
اساس اين اعتقاد، کائنات، جهان پيرامون ما، و هر موجود در پروسة تکامل يافتن 
)سنتزهای پيشرونده( هستند، تکاملی مبتنی بر اتحاد و محبت که در راستای يک 
نقطة واحد و تام در حرکت هستند. دوشارن معتقد بود که يک بعٌد اين فرگشت 
اقتصاد  و  ارتباطات، سياست،  تکنولوژی،  پيشرفت  بشری،  در رشد جوامع  را 
انسانی می توان يافت. اما، بعٌد عمدة آن تکامل در هدايت جهان مادی به سوی 

رستگار کيهانی است، تکاملی که وظيفة عمده و اصلی پسر خداست.
دوشارن درک متفاوتی از پيدايش داشت. او پيدايش را به عنوان يک رويداد 
رد کرد. در حقيقت برای او، پيدايش يک پروسة مستمرو پيشرونده محسوب 
به عقيدة وی، خدا هر روز در  لحظه رخ می دهد.  می شد که هر روز و در هر 
پروسة خلقت مشغول به کار است. برای دوشارن،  بشريت و هر مولفة جهانی 
تشکيل مجموعه ای از بردارهای پيشرونده و همگرا هستند که در نقطة پايانی 
)نقطة تقاطع( به کامليت و نقطة تام خود نائل می شوند. پروسه ای پيشرونده که 
مسيح عهده دار آن است. نتيجتا، آن نقطة کانونی و همگرايی بردارها مصاف با 
بازگشت ثانوی مسيح خواهد بود که منجر به شروع همگرايی جديدی توسط 

شخص دوم و سوم تثليث اقدس خواهد بود )شروع يک چرخة نو(. 
 The« ،در کتابی تحت عنوان )Gerard M. Verschuuren( جرالد وِرشورِن
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 Myth of an Anti- Science Church: Galileo, Darwin, Teilhard,

Hawking, Dawkins« پيرامون تيلارد دشاردون می نويسد: »در قرن بيستم، 

او برای بسياری از اعضای فرقة ژوزئيت به مقام آينده نگر و يک پيشگو ارتقا 
يافت. برای آنان تيلارد، تبديل به يک الگو و نمونة قابل احترام بود. عليرغم 
مخالفت و انتقادهای روحانيون کاتوليک در ضديت با عقايد دی شاردن، نظريات 
او در بافت فکری جامعة ژزوئيت رسوخ يافت. سرايت آموزه های او )يا آلودگی 
به اظهار برخی از متفکران ژزوئيت( تبديل به عنصر عمدة  تفکرات ژزوئيت ها 
و ساير گروه های کاتوليک شد. در اين پروسه، بسياری از ژزوئيت ها و ديگر 

الاهيدانان کاتوليک رويکرد تکاملی او را پذيرا شدند.« )صفحة 118(
يکی از مفاهيم و تفاسير برداشتی از فلسفة »مسيح کيهانی« خداانگاریِ جهانِ 
هستی )Pantheism( است. بر طبق اين ادعا، تمامی عناصر فيزيکی و آنچه در 
کائنات هست، الاهی محسوب می شوند. برخی از معتقدين به نظرية پی ير تيلارد 
دشاردون از ابتدا با مخالفت های زيادی روبرو بوده است و گزارة فوق می تواند 
محصول فکر منکران و منتقدين اين نظريه باشد. خصوصا که گروهی از گروه های 
کاتوليک معتقد به مسيح کيهانی قويا اين ادعا را تکذيب می کنند. در بخش دوم 
مقاله به اين بخش نيز خواهيم پرداخت. لازم به يادآوری است که فلسفة مسيحِ 
کيهانی از ابعاد متعددی شکل گرفته و فلسفه های گوناگونی در بازه های زمانی 
بايد  بحث  اين جای  به  تا  داشتند.  به سزايی  نقش  آن  در شکل گيری  متفاوت 
خواننده بايد به اين نکته پی برده باشد که با توجه به ماهيت اين تفکر اعتقادی، 
ويژگی تکاملی آن قابل رويت است و اينکه قطعا اين نوع نگاه در آينده نيز ابعاد 
تازه ای به خود خواهد گرفت. البته هستة مرکزی اين تفکر به نوعی ثابت است 
ولی انعطاف بيش از اندازه ای ابعادی گسترده و چند وجهی بدان می  بخشد که در 

ادامه بدان خواهيم پرداخت.  
تا  افلاطونی(،  و  ارسطويی  )تفکرات  باستان  يونان  فلسفی  آموزه های  ماورای 
بينگنی،  )هيلدگارد  متافيزيک  و  عرفان  مانند  وسطی  قرون  دوران  اعتقادات 
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قديسة قرن 12( کليسای کاتوليک روم، تا جنبش های مدنی، اجتماعی معاصر 
کليسا  معاصر  تاريخ  در  الاهياتی  فرضيه های  و  ووک(  و  )همجنس گرايی 
)ليبراليسم(  گويای خصلت سازش پذير تفکر مسيح کيهانی و در نتيجه کم رنگ 
سازی مرزهای بنيادی آن هستند. بی ترديد خصلت افزونگی يا قابليت شاخه و 
برگ گرفتن اين نوع تفکر دروازه ای را به اين موضوع می گشايد که همه چيز را 
می توان در خود جای داده و به نوعی کيهانی و جهان شمول شود. مسيحيت کيهانی 
نه تنها تعريف و تشخيص چارچوب آن را کم رنگ می سازد. بلکه، آن را از 

داشتن يک ساختار اتکاپذير و قابل اطمينان نيز بازداشته است.
پس تشريح اين تئوری در يک مقاله مقدور نيست و بالطبع، هدف نويسنده نيز 
پرداختن به تمامی زوايای پيشگراپسند آن نيست. اما، در بخش دوم اين مقاله 
تلاش خواهيم کرد تا خوانندگان را با ساير ابعاد اين فلسفه آشنا سازيم. چرا که 
افرادی از  نبود. بعدها  بين اعضای شاخة ژزوئيت  اين فلسفه محدود در  بسطِ 
شاخة دومنيکن )Dominican( مثل کشيش متيو فاکس )Matthew Fox( به 
هواداران اين نظرية پيوست. در اواخر قرن بيست،  فاکس از کليسای کاتوليک 
اخراج شد. خروج وی از کليسای کاتوليک فرصت مناسبی را برای او فراهم 
کرد تا به عضويت کليسای اسقفی در آيد. امروز، فاکس قويا در تبليغ و بسط 
اين تفکرِ نوين در بين اعضای کليسای پروتستان فعاليت دارد. در بخش دوم 
اين مقاله، مختصرا به بخشی از تعليمات ايشان خواهيم پرداخت. در اين راستا، 
می توان به الاهيدان آلمانی دکتر يورگن مولتمن )Jürgen Moltmann(،  دکتر 
ژوزف سِتلر )Joseph A Sittler( از کليسا لوتری و فردی چون ريچرد رُور 
)Richard Rohr(  را نام برد که عطف به بيانات اخير کشيشان ايرانی در پاسخ 
به فلسفة فوق، ايشان )ريچرد رُور( را ناآگاهانه بنيانگذار مسيح کيهانی معرفی 
کردند.  برای شنونده و خوانندة نکته سنج، بايد عيان باشد که آنچه از مسيح کيهانی 
در ماه های گذشته باب شد و از آن سخن گفته شد، تاريخی کهنه و دوردست دارد 
که متاسفانه با سهل انگاری الاهيدانان ايرانی و فارسی  زبان بسيار فرودستانه و 
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کم رمق به يک فرد و يک کتاب خاص از يک نويسنده تقليل داده شد.  
در بخش دوم، که در شماره بعدی بدان می پردازيم، فرای بسط برخی از آموزه های 
مسيح کيهانی از زبان اساتيد آن، در پی پاسخ مستدل به مدعيان اين نوع تفکر 

خواهيم پرداخت.
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